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شماره چهارم اسفند ۱۳ ۱ سال جوم 


۳ ۱ 

اينك سال کهرت_دوی برفتن دارد وسال وین فرا دسده . 
ما ازخداوند خواستاريم که این‌سال نوین‌دا برجهانبان بویوه 
بربراددان ایرانی ما سال شرفت وفیروزی گرداند ودد این بخش 
ژمان کامیابی ها بهره ایرانیان سازد و اينك با این چند سطر یام 
«مبار کناد» به‌همراهان خود وبخواندگان پیمان می‌فرستيم . دراین 
سال کین ثیاره هایی در ایران بویژه بتباره سیل در تبریر وقم روی 
مود ومابه دک هم ایرانیان گردید . بحبرآن آن امیدو ار یم 

درسال نوین فرخنده بزد کترین شاره‌ها ازایران دور گردد ۱ 


2« دیمان» 


مادرآن و خواهران ما 


آخران نگارش من دراین باره 
پادسال‌درییمان یکرشته گفتارهایی ددییرامون ذنان نسگاشتيم 
دجون در باره معنی بشفان املافی کال در ده فز با گرفتند 
وعده دادیم که ار موضو عرا بأدلاهایی که دارد باد نماییم ۰ ولی 
بمازه جهت‌ها ازانحام این‌وعده باز ایستادیم تابتازگی آقا سیدرضام 
موحد نامه‌ای اژتر نز نوشته دیادآودی نمو ده‌اند کهانجام آن‌وعده 
مسار دیر شدد . اقششت.. ۸9 در اینها باین گفتار می‌پر دازی که هم 
باسخ آن ابر ادرا بدهیم دهم آخرین سخنان خودرا دراین باره 
برشته نسگارش بکشیم . 
۱-جادر وحادره 
نضت باید دانست که این عادت که ژنان خوددا بجادری 
در احند وسرایای خو درا بو شیده دار ند ازعادتهیای بسیاد هرس 
اقا یجنگ دراین بازه ما دلبلهای روشنی ازتار ین داریم . از حماه 
پلوتار خ تاریخ‌گاد مشهود یونانی در گفتگو از نمان یادشاهان 
هخامنشی آشکاد می‌نویسد که * ایررانیان‌درباده زنان غیرت بی‌اندازه 
نشان میدهند تخد مان مینمایند دانست ححه آنان‌را دربر ده 
هقی ی هر رهش 


۳ تو اند د داد ۰ 


ونان تایه فن فزون اهاز وند ین کند.ها ی ری ۲ 


شمارد حهارم سم سال‌دوم 


1 ارس ۱ ۱۱11۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱01 
گردند آان‌را درون یکیجادری (خیمه) که آزهر سوی در استه 
است حجا میدهند و با ان جادز بر گر دونه‌ای ( اراه ۲ می نشانند 
وبدشان بسفر می برند * . 

مت تمستو کین ردان پوانی که از وتان که 
ودرآسیای کوجاث نهان شده بود ومیخو است اهانی ح<و درآ در باز 
بسادشاه هخامنشی برساند هسان اورا درون اش حادر ‌ مه 1 
حا داده وبر گردونه‌ای اشانده و بنام اینکه دختر یر ا ازیو انیان بیکی 


ی ار 
هخامنشی بر سانیدند 
رویوشی عادت کهن ایراندان بوده‌است . نیز کلمه «جادر» با «جادرب» 
که ما امروذ بدالابوش زان نام دادهایم خود دلیل دیگر بر ددستی 
گفته پاوتادخ می‌باشد و گرنه چه‌شاهتی میانهاین بالا یوش باچادد 
5 مه می باشد ؟ ! 
۲- اسلام آمپزش و آدایش نکردنرا بردة زنان ساخته. 

اما دراسلام پرده‌ای که برزنان آمده دوجیزاست : یکی نکه 

سر ۳ سبح مر ‌‌ِ 
بابیکانتگان امدو شد نگ ده وبا نان در نیامیز ند ۳ دیگری 1 که 
حون از خانه مرون ی ]رن بار حخت ساده وردی ۳ باشند 
وح<ز ازرو ودست ۳ ن واندامهای و د «و شید دار ند . 

انجه‌زنان‌را آباه و از آمیزش بامردان ۱ رن 
حه روباز باشد و چه دویوشیده در حاییکه آزاد فست بامر دان مکانه 


در آمیزد ازناهی امن خو اهد یو د ون اک بامر دان بیکانه در آ مخت 


۱۱11 ره ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ را 


شمار ۶ جهارم ۳ سال دوم 


بیشاث بایش لفزبده در برتسگاه شاهی و اهد اقداد 

۳9 بموضو ع میزش اهمیت ندادیهمه کفانگو ازر و وشیدن 
ونوشیدن دار ند ولی‌اینان از در بافت ات ها دار دورد 

بل .تین ایو ضو ع سایحش روستاها باشهر های بزرك مبراشد: 
درروتا زان رو نمی بوشند ی ۳ و هم آژاد 
استند ازاینجا درروستاها ابکاری فست. هو کز رن تماهکاری بیدا 
و . درشهر‌های بزرد زنان رو میسو شند کی بامبزش آزادی 
دارند ودر کوچه وبازار انشا میتو انند تردن کدف 
ورف وشد نماند . ایض که تابگاری وتباهکار ی رواج بافته است . 

و آنجه زنان‌را زگاه مان ۵ هبو شید رو بلکه ودرا 
از آمپزش باسگانگان بازداشتن است . نمی گویم : ددیوشیدن‌داست . 
مین ول ز مهوده است . 

۳ - قر آن درایی‌باره حه‌آورده ۰۰٩‏ 
درقر آن درباره ژنان آبه‌های بساری هست . ولی من له 


حمله بستداه کر ده و 


حمله یکم ‌» وافا سالاموهن متاعا فاستاو هن من‌وراء حیحاب ِ 


این داستان را روشن‌میگر دانم : 


معنی آنگه : « چون از زنان‌کالابی میخواهید ازیس پردهبخواهید * 


مه ۳ 


7 اه در باره زان ۳ فرود امده ود رودی سخن 
بمردان دارد . باران بغمدی حور ۲ بخانه او درمی آمدند ۳ 
جیزی‌را اززنان بایستی و ند سرزده هشیمن گاه آنان می رفتند 

.وازدر آمبختن بازنان خودداری نمینمودند . ازاتجهت خدا نگوهش 


آنان فر هو ده دسدو ر میدهد که سر زد نشیم سگاه زنان درروند 


موز 


شماز لا جهادم وه سال‌دوم 


۱۱۱ 


19۱۱/۱/11 11 
وهرحه میجو اهئد ره ( از بردن ) بخو اهند . 
۳ ت‌- 
ان فان 9 حیحاب ‌ ۳ فزانن اه رویوشی ز نان مسف‌مند 
بابد گفت از فهم معنی‌قر آن بسمار دورافتاده‌اند. . زیرا اينآ یه گذشته 
از آ نکه در باره زئان بیقمدر است رويی سین را بامر دان دار د داین 
نشدنی‌است که خدا فرمانی‌را که بزنان میدهد دوی سخن‌دابمردان 
متسر 
سر 
« ایمردان زنان آژشما رو بگیرند» چرا بایدتی قرماید : «ایزنان 
آزمردان رو نگ ربد» 1 
تور رم ض مور 
واتکه کر مقضوف زاین آبه قف در زان بود: جوا 
باوستی روشن وآشکاد شرماید ! ؟ یا اوه تا داشت ۶ ! 
۳ سر 
این آیه قرنها در دسخ. سلمانان نود بااشعال‌قما هی دوهی را 
۳ کید که فتوی برویوشی ژتان داده باشد . ازدیگی کنابهای 
فقهی چشم می بوشم : شرح امعه دشر آیع ومدارك وا سفن 
1 تّ سم 
کیایها کهدزشترش هر کات ایا :در کدام یکی ازا نان گفتکو 
۳ 
اینکه کسانی درزمان ما هوا دار رو گری زان شدداند 
داین آ هرا دلیل «می آور ند مقصو د امان 4 فیمدن قرآن و سردی 
آ وتو را ن‌ساشد 7 بلکه اسان میجو اهند هر زودی باشد آبهقر آنرا 
بااندیشه کج حود مطایق ید 
"۳ ۳ ۳ 
آیه‌ای باین‌روهنی!.گی کسی معنای آن‌را درنیابدوای‌برنادانی‌او ! 
حمله‌دوم: «قلالموّمنن خض و | من بصارهم و یحفظو آفرو جهم»: 


ِ 1 ِ 
معنی آنکه . «بدو بگروندگان که چشم اززنان ببگانه بوشیده 


شماره جهارم 9 سال‌دوه 


7 
دارند وازنابکاری خودرا نگاهدارند » . 
ماه سوم : وول للمو منات فضغ من ابصار هن و سفن 
فردحهن د لایدین‌زینتهن الام‌اظهر منها » 
ایکا وان رو چذم ازمردان ببگانه‌یوشند 
وخو درا از نابکاری نسگاهدا زر زد و آرایشهای‌خودرا نخان ِبِ« ۳ 
آ نچه‌را که و د آشگار است » 
دد این دو تقتله که از دو آبه لشت سر هم آوردهایم -۳۳ 
دستور هک با مردان وزنان از آمیزش یک و نکاه و تماشا 
و خودداری نمایند . درجمله سوم آشکار می‌فرماید : 
زان راید آراشهای و درا (و شعده داز د مک آنچه که خود 
آ مکاراست . ومقصود ازآن آراشهای طدیعی است که بر ده ودست 
باه که جون رو ودست باز خواهد بود آرایشهای طبیعی آ نهارا یل 
نمی‌توان بوشانید . 
دستورهای درگری نب درقر آن‌هست در باز۲ «اینکه زان باد 
تاکن ان لیامیز ی استه ویراسته یرون اند و آراشهای و در | 
حجز شوهرآن ویدران وبرادران و دنشان ومد که مانبازیب وردن 
آنها دراینجا نمی‌بنیم . ۱ 
: - بهنریی دسنور همیست ویس 
بیرق انیجه که اسلام در باره ژدان و بر ده داری آنان اورده 
دمن اشکار می آویم که بهتر ین راه برای زنان همین‌است دبس .۰ 


ذیرا از یکسوی دست دبای زناار! بسته وآنان را بکاره ۱ ۳ 


شمار:جهارم ۳۲۳ سال‌دوم 


۱۹۱۸ یی ۱111300351110۳53 ]۱۱ رات اتتااااااا/440۵600۱۵/۵/۵۸۵/۱۸۸۵۸۸۱۵۸۱۸/۸) )ی یی یی 3۱۵5۱۲۱۹۳۱۱3 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲ اک اک تالا 
۳ نت ترس 
از سوی دیگر آنانرا از افز ید دراه ناکاری بیش رفتن 
با می دار د 1 
دستور نید | جر جنن امایستی بود ۰ من برای جهان 1۳ 
رستگاری‌همین‌را میدانم وس و آرزومندم که باهمه زان حنینرفتاد 
۱ . ود 
. شود . همحنان درایران من هوادار آن هتم له ژنان دوتری 
دسا جو د انداخته مت ای تن‌واندامها دمو ی خو در | بح روودست 
خودداری نماند وپایگانگان حق‌آمیزش نداشته باشند . 
آن کساننک‌میضو اهند زنان روی خودرا یز ببوشند ویا ازخانه‌بردن 
۱ 
اسه ازقن ابنان بایط بدانتد که زن هم حق‌زند گی‌دارد وا ناه 
تقهیشا تیان که نا کزیی ازسرون ادن و ار کفبی افته ان 


زان روستایی که‌بهمر اه شوهران خو ددر بیابان به کار کشت میبر داژند 
آ ما می‌تو اند باروی ددست بوشیده بان کار بر‌خیزند ؟ ۱ 

اکر شما مبخواهید ازروستا چشم بوشیده تنها به‌زنان‌شهری 
ببر‌داژید این راه کار نخواهد بود. 

وانگاه ژمانه هميشه بکحال تست . چه‌بسا که‌برای هر دی 
روز کار سبالا پیش می ی که مردان بتلهایی ازعهده حاره 11 
بری‌ایند و زان نیز باید بهمدستی برخیزند . داستان هجوم مفول 
ونیمور دافنان که ما درتادیخ ایران مبخوانیم همیشه می‌تواندبود. 
باسکه از این‌سس جو ن سحاث با دلان و یمب‌خو اهد بود همینکه 
دی ردی بدهد درس اسر شهرها مردم‌دحجاد ترس ویم‌خوآهند 


بوق» ظرآنه مها زان بر شون زان شهری .ما افته میا 


شمارچهارم تفش هه سال دوم 


ی ۱1| ۱111111111111111 ان ۱ 
3 ۲ و مِ 
کاری از ابشان ساخته تخو اهد نود بلکه از ب,چار گی ودرماند گی 
دسن و بای مردار را ۴ خو اهند سک ی امر وز باز سیاز 
دایم که زنان‌را کاری ودلدار گردانیم وهر گز نمی تو ان ۳9 
ببهوده و بیکاره ساحخت وبيك توشه‌ای ات تابن 
وبه‌زمهای باده شساری برده بر فصایم بادرانجمنها و بارلمانهاعضوت 
بدهیم . آینها نادانهای ارو تا 1 من 4تنهانمی سندم که آ هار ۱ 
دلبل ببدذر دی و مراهی ارو بایان می‌شمارم جنااحکه آزاین باه 
حدا کانه سکن خواهم راند . ۱ 
من . زان را حز بر ای کار های ز باه نمیخو اهم ۲ ۳ می تویم 
ماد آنان‌را هو دد و بیکاره گر دانید ۰ میذویم ۳ اسالام مزژنان ۳ سکاره 
خو استه‌است . 
- باید راه رفوشی زیرد‌ای زنان ایر ان گز اشت 
درایران امروز یکی از گرفتارها اد ین آندیشه‌هاست . 
ِِ مر سم ی 
درهررهته زند گانی ازدینو آیین وخوی ورس‌باشید می‌ویرا کند کی 
درمیان ایرانباست هر دسته‌ای راهی‌را بش گرفته هی کش ان 
نمی بر داز ند . یکمر دمی اجنین برا ۳ کار ش بکحامرسد ۱۶ 
کانی هنوزذیان آين باشد کهادا درنمی‌بابند داز آنوی 
هم در آرزدی شرفت کذود خود می «اشند 5 وی ,مر دمی 
تادرهررشته زاه روشنی زیر با نداشته باشد هر گز شرفت نمیکنند 
دهر کز نمبتواند پیشو ای ۳ مر‌دمان باشه ! 


درهمین موضوع زاب کته هنوز 9 عادت دیر ین 


شماره چهارم ۱ اه سال دوم 


ی 1 
با فشاری دارند ویش آژهرجیزی بروند وحادر اهمیت میدهند . 
وه ر گز سجن دراین رازه نشنیده بروای آورا ندارند که دیگران 
حهشد ند وچه کر دند ۱ بارسال که _ما در بیمان نوشتیم پم فلادا ری 
در اسلام رو گرفتن یت یکی ازسر کردگان مپاهی درتریز ایراد 
بما وشنه و برخاشی تراد که جرا زان را بر ده دزی جنور 
مي‌سازیم ن اذاین مرد ی ترس که آو بالین اندیشه وین 
بای‌بندی برد بند بس بهز اران زنان روسبی که و چند ۳ 
درسابه اروبا بسگری‌در شهرهای ایران بدا له تاه که ِ 
۳ جرا دراندشه نان ستی ۶۱ 

ازاسوی دسته ِ" ب4سروی از ارویاسان میعذو اهند زان 
ایران ازهر قیدی آزاد باشند و دربزمها وانجمنها بامم دان سنهبینه 
مالیدو بر قصند وهرعه‌باداباد! اسان هم هر اج ظ ار 

این دو دسته 3و زبانکار زهر دو که اهند . کی آن ده 
قورافن ناداند لین دسته اویش تاباك و ستند و باید سر هر دو 

دسته را ِ فت ۱ 

اشا کید است که دراندیشه رش ایا راشف 
بهثر بن ۳ و در خور فهم جرد باشد وهر کسی آذرا 
بذیرد ۲ اینکه کسانی دراندیشه کج خود بافشادری ی یتنا ویروای 
آن‌را ندارند که فا وا نیز باخو دهم اندمشه گردانند و د دلیل 

نادانی آن کسان است . 

دو باره کون یک 


خو درا دار د بابد آرزوی هن ۳ خاندا لهای ایرانی‌را دنا 


تن ابرانی جنانکه آرزوی با 9 ی‌ خاندان 


شمار»چهارم رن 9 سال‌دوم 


اک ۳ ۹ ۹۹/۱۹/۹۸ 1۱/۹/۳ ۱ ند 
تیان که راهی‌را مش آبگیردکه خر د یر باشد ودیگر انرا هم 
به‌سروي ازآن 8 ۱ : 5 
وه کش ارف کدی دای کوا راخلاشی 
ند گردند حون جرد در میان ایشان حکمیت - بااندگ گفتگو 
دقع آن‌دا می نمایند . ازایتجا هرمردمی که پاشید گی ددمیانآنان 
۳ 
از شسگفتی‌هاست که پار و روزنامها عادت دار ند بنایی کفت که 
در باره زنان باز ند دیابی اند رشه شا و کز وصد یکدیگر را 
جاپ‌مایند . یکی امرور هوادار رو بنداست . دق فر دأخو استاد 
آژافی» زان است.: 2 صد مقاله هم با ««« ۳ مىادله بان از 
هر یکی عقیده نوستان و درادار د : 
۳ 
و نگان نهر کردم ات که ملل: تادانی ویفرمی ایقارت: 
و 1 : مقصود از این کشا کش چست ! ؟ . افو 


-_ نم ۱ -__ 


3 ونیا و آزنکه مدع را کم و داسند. گرواند چه سود 
یسک زا ی ۱ 
۹ بنام آزادی روشه زنان دا می ند 

آزادی زنان وآمیزش‌آنان با یکانسگان خود دیثه زنان را 
0 است چه این کار زباهای اسیاری ر؛! در بردارد وبدترین 
آنست ان هر 5 خو د زان می گردد ۱ من ابنك این موضوع راباز 
می نایم ۷ رانک ان ها بازآخی وان دار که عه سفن 
برأین‌حنس زبا روا میذ از ند ی 


شماره جهارم : تست نویه : سال‌دوم 


رت ایاتا۱۱۱۹۱۱۸۱۱۹۱۱۹۸۱۹۱۱۱۸/۸۹/۱۹۱۱۸۱۸۸۸۵ ۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۹۵۱۱۱۱ ۱۱۱۹۱۱۸۱۵۱۸۸۸ 
1 حون آژاد شید ید ود هر ایجمنی در آ مده بابنگانگان دور 
ین و در مها باژو ببازودی شدای انداحنه ار قصید ند سحه 
نختین این کار آن خواهد بو د که مردان ذیر باد ذناشویی نروند 
و بهمین گونه آمیزشها بنده نمایند . 
ذیرا زناشویی بار سنکینی است سکن زن بثنرد بانديك 
۱ 0 1 ۰ ۰ مت ۳1 
عمر برستاری اورا! بعهده بلشد سپس هم فرزندانی بیدا کر ده کرفتار 
خرج ودنج اشان باقن لاه مان ری این باق ان مر وله 
ازر اه نباز است که بن نان‌دار ند ۲ ولی‌جون داهی برای ۱ میز‌شهای از ادانه 
رت 
با ذنان بیدا کردند دیگر نیازی بزناشویی نخواهند داشت وذیرآن 
و اناد در زناخویی با ید بگزن سندا مود . ی در 
۷ ۱ ۳:1 ۰ ۱ ۳۳۳ مه ئ ی 
آمیزشهای آ ژادانه هی توان با چندین رن راه دوسای بدا ردو 
۴ ض 
از هر یکی کام دیبگری پرداشت ۰ 
تشن وزتار کشگ رفس کمزنان ون راد فتانی‌دان 
شانه اززیر بار زناشویی تهی می‌سازند ۰ چنانکه مااین نتیجه‌آزادی 
ژنان را در آروپا آ کار «ی نیم ۰ 
امرود > ۳ فتاربهای غرب همین انش که مردان و 
تس تانق زنان. نی وه وم پرسقای ی باشتد که ابید 
سر نابکاری در آور ده ۹1 ترسوآیی بدهند و ۷ بز ند گانی تلخ وخشك 
مینک کر ده باتهایی و سشو هر‌ی ساز ند 
دو باره ۳ 2 ۳ : امروذ ما بو نها ِِ و ۱ ۳ کا یی 


۳ 


شو هر بل نکر ده عهر نود را بتایخگامی 3 پرسوا ۳ می 


شماره جهارم تا 0 سوت سال‌دوم 


نیاو اک لا تالا اساسا وک کمکاا رتاک ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹ 
و حه با که دسه هی از زنان در طلب دو هر شهر ده هی 
-__ ۱ 
ور فد و چه بسا که در روزنامها اعلان میدهند و با این همه‌دست 
«مقاصو د نمی 9 مد 
ایا این حز از شحه‌ازادی ژنان می باشد ۶ ۱.۲ بااین‌دیشه 
زاو یا کی شم ۱۴ 
-- ۷ شرقیان جرا خودرا آلوده می‌سازند 1٩‏ 
این به بختی زنان به بسادی از شهر های شرق دز رسیده 
۲ ۱ ۱ 0 
و از حمله در ابران: در شهر‌های :زد کت اغاز شدد . 


۳ زندگانی ؟ 


هی یرال همینکه یك حوان سن هفده با 
هید ۲ سالگی مبرسید آرزوی زناشوی میگرد جراکه خ ای بزنان 
تدآشه . فا ود کش ونان اوسکق آشتیا کی نوا 
خانه وزن شده و در سی داند سالسگی دادای فرزند يا فرزندان 
میگردید که بدینسان هم خود او لذت از رد می‌یافت و هتم 
زنی دارای خانه و شوهر کر دیده بهره از زندگانسی خاندانسی 
ی 

قو ان ژمان دختری بی" وهی من بدا می‌شد . نه نها 
دختران تو ان دخت ان <اندا نهای بیجیز هم همینکه سال چهار ده 
و بانوده میرسید ی پبرایش دسده بذوهر میرقت وزند گانی 
سرفر از اه می بافت . 

ولی امروژ چون اروبابگری به شهرهای بزرك سرایت کرده . 
و در های بزم‌های رداص و کاس‌کزاری بروی ذئان و مردان باز 
ی 


شماره چهارم س ۲۲ ۱ سال دوم 


ترا رای و ار اک 0 کاس ات۴ 
۱ 
داشوی تقیر هنتف قجه با که با عول سا ی ول نش سره 
۳۹ ۳ 
و الر ها 


زیر شده ذن 0 حجو ۳ [ بار ۳ بدوش 
خود می‌ندادند اذاینجهت باندك دستاویزی رفته ذئاهویی دا میک‌لند 
دزن بیحاره را و ریخته بخاله بدر خود می گر شتشاه . 

در اندك زماتیکه در تهران هیاهوی آزادی زنان بر خاسته 
و بزه‌هایی بدید آمده اءروذ این تبحه دریش چشم غاعت_ وه دخترآن 
خاندانهای بیجیل باید هر گر اسیدی بشوهر نداشته باشند وعمر را . 
با تلخکامی سر دهند و باپای بمیدان رسوایی وتنابکاری بگزارند . 
دختران خاندانهای توانسگر نیز باید تابیست دیست پنجسالگی چذم 
براه نشسته بهترین دوره حوانی خود دا باتلخکامی بسر دهند ! 

ستخن را گفتن اسان است ولی باید اتعجام آن را درتافت: 
نادانانی که از ایشتتق و اند سال بیش هیاهوی آزادی ونان وا 
در ایران بلند کردهداند بایستی لین یه زشت‌آن را دربابند . 

ین تیحه آن هیاهوی خر دا 4 و ابا .تلا ایشان ابنت که 
امروز صدها بلکه هز‌ارها دختران باك سرشت بدبخت و تلخکام 
گرداده اند ۱ بتجار ه دختر سالها درس خوانده دبستان و دیرستان 
را بمایان زسانبده سس هم هنر‌های دبگری باد گر فته وهمیثه دل 
۳1 از اد وآرژو مان که روزی شوهر کر ده بهمدسنی اوخانه 
بازا دق اش که همیثه چذم له یام زان دارد - دلی کو 
و استکار * 1۳ شوهر ؟! بیحار * بابد سالها باتلیخکامی بو یی 
بسی دهد وهمیشه از بدر و مادر شرمنده باشد و حچه که این 


و ۰ 5 
و د تلخکامی 5 ار ت_ بابدار شو د ِ من دلم براین 


شمار ‏ جهارم را ۱۳۳ سال دوم 


17۳۳/۳ 
فر هشران بسکناه می سو زد ا ۱ 
۸ - از دختران ژاپون حه آکاهی ذادیم ؟ 

نام ژایون را نان شید وا یم و این دوات بو شرفی را 
میشناسیم دجون خبرهای یی ازرواج اسلام در آن سرژمین میرشد 
از انا درآ نده دا های نزدیکی با این مردم غیر و 
و اهیم داشت ۳ 

در باره اینمر دم‌چنان می‌شتیدیم که صنایع وعاوم ارو با را پذیرق 
ولی عادتهای اروبابی را بمیان خود راز نداده اند واین نود ک 
از شادمانهای من بود و همشه خرنند بو دم که يك نوده بزرك 
شرفی خود راآلوده کر فتاریهای ارو با سگردانیده ۲ و از گی يك 
آگاهی مرا از آن خرسندی باز می دارد د چون بااین گفتگوی 
ما ۳ ارتباط تست از آرنحهت در انجا می‌نکارم 7 

۳4 از ماهنامه‌های بزراد تافن ۳ ان ۳۹ جاپ 
می شود و بمایز میرسد داستان يك گروندی (مساقهارا در ژمسله 
ی * هترین نموه از جنس مسادنه ذایون :5 از ۲ 
در ان که فون ا ار یج ژاپونی شر کت ک ده اند 
از مبان همه ایشان دهتن که بهترین و بر گزیده ترین دخ: اون 
هت نگ رودا بردداند وماهنامه ژایونی گر ؟ (عکس اهای آن دختر آن 
را چاپ کر دا و تاز بذیحه زندگانی « هر یکی ۳۳ و ده ام ۲ 
اذاین دختران یکی‌دو تن‌هجده ساله دیست ساله م ارهز ان 
هر پمست دچهار دست و تجساله هستند و هریکی گذشنه ا 


درسهای دیستان و دسرستان هنر های دیکری زا اوتوتن شناسی 


شمارهچهارم :۲۳ سال‌دوم 


یتست یس یتیس ی رش یر ی سس یر ی یس ی ی ی ب, 
ومهارت درورزش قاس دوآنی ودیکر اینکو ه هنی ها دارا میباشند . 
پدران ایشان هر 3 ددام ۳۹ مشهواست و یکی زاشان ۳ 
مایوندار (ماونیر) می باشد ِ 

من از "جو اندن ابن صفحه های آن اند در ۳ شدم . 
دریفا دختر ان بان ار استگی و هنرمندی چر ۱ له نات 3 باحسالکی 
بی شوه بماتد ۱۲ در ماه انان تااین سال توف در ده اند 
باید گفت دختر ان خاندانهای بی‌چیز هر ۳ شوهر بدا ی 
۳1۳ علت ديگري در کار تباشد رقین ات که زشتکار بهای اروبا 
بوایون نیز سرایت کرده و در انجا بزمهای دقص وآمیزش بازنان 
در همه شهر ها بر‌پاست و تدش که حوآنان آوزناقونی کر شاد 
و بدیشسان تداه و بهو ده قح تلد ! درا صد در فا ۱ 

براداران ژابوی ما ین بدانند که در زندگانی آ دمیان هیچ 
حیزی مهحمششس ۳ «ببن زند گی» دست و دراین باز ۶ اروبا بسیاز 

ن افتاده ۱ اشت له ق؟ 0 ناید بروی اورا ره ! 
بدانند که ارو را امروذ شا دای واین خود برشر بان است 

کهآ نان را از سر کی دای بر‌هانند وراه رستکاری آ نان بر نماند ۱ 

+ - ماب خرسدی زن شوهر است وبی 
فد کاستال بانز ده دسید بیش آذهر حبز بازمند شوهر میگ دد 
در لین مان حوشی و سر افر اژی او حز آن ست صست 4 باحو انی 
حفت و همسر گردد و شبان و روزان با او کامرانی ند و همراه 
او # ردش رفته و بخانه خویشاوندان خود ام هقف ند 


اشان بخود بالد و در 4 یش و های رو گار اورا بشتسان 


شمارد جهارم ۳ ۱ سال‌دوم 


10 اراس ۱۱ 
ح__ 
و برستاد دود شناخته دل و ۱ 
۳ این و شمها دز باداشتن. يكث ذوهر ‌ ی 1 داد . 
بزمهای رفص و آن ام شهای ناب کدلانه «منالٌ و آن «ور 
۱ _ 5 ۱ وس 
ورزیهای خیات آمیزوان لیخندهای زرفر ب مر‌دان یکانه هر کز 
جالشین این خوشیها وکامرانها نمی تواند بود ! 
سس در پیست و آند سالگی زن دارای فرزدد می شود و 
از پروردن آنان صدها خوشی می‌بابد . آنان دا یکی در آغوش 
می رود وبرای‌آینده آنان امید های درخعان می بنددب این خوشیها 
یز حز باداشتن شوه دست خخواهدداد . 
بت 
سس درجهل‌واند سالی ژن فرزندان‌دارای بزرك می گردد. 
در این زمان خوشیهای اودختر بشوهر دادن وعروس خانهآوردن 
است که از هریکی 


سر ااحام همه زذن جون در می قفا خرن رشته از لدتهای 


ارت ای کرت می‌یاید ‏ 


زند نی داشتن پسران و دختران دنس‌کان است و فك باداشتن 
این بازتاند ین اژ فری 11 نداشته و از مرك تخواهد هراسند . 
۰ کوتاه سحن : مایهٌ سنرسندی زن داشتن شوهر و زندگانی 
خاندانی است دبس . زن بی شو هی مر غ بی بال و بری‌را می‌ماند که 
زندگانی همسشه برد تلح ذو اهد و .۱ 
ذن بی شوهر از نوده بردن است و مسافری دا می‌ماند 
کهاز کاردان ٍس‌مانده ود سایانها همنثه دوالست و کاروان بوستن 


نمی تواند . 


شمارهجهارم ۳ سال دوم 


اس ۱111111111711111 ای سا 
ازاینجا کانبکه زنانرا از شوهر ب بهرهمی‌سازند ذشت‌ترین 
یات را بلین جنس زیا روا مىد ار ند 5 تایه کیان است که فر ین 
ددیغ شناید داشت و همه نامهای آ نان ۳ از شتی باید راید . 
۰ - آن حق زن که بایمال شده شوهر کردن است و بش 
این در ارویا و ایران دم از « حقوق » زنان می‌زتد . 
نان | مش مسشفتند وبا کد لاه سجن «بر آندند من ابر ادی ترانقان 
نداشتم 2 ولی‌فسوسا که این‌سیخنان بابه‌ومایه درستی دار د ۱ يك دسته‌ای 
سر 4 
فر‌دان دنت نا گرفته سرت و یلید هی باشند که مصو دشان‌شوراندن 
زان است تابریزمها در آیند وذمینه برای‌کامیانیآنان آماده ترباشد . 
قسقه دنک اک هم قد یات ندارند سجن ازروی فوم و اندیفه 
نمیر انند وبا روزنامه‌نکار انی‌هستند که «قصو دشان بر‌شدن ستو نهاست ۰ 
هر ار ان حق زن که امروز بایمال می شود بدا کردن 
شوه است ۲ ذیراچنانکه کفتیم ماه خرسندی زن‌شوهر است وبس . 
رم ۳ 
اینکه مردان ذن نمی‌گیرند این‌خود بزد کترین‌خیانت برزنان‌مباشد 
۳ ۳ سر -__ 
وازاین داه بزر کترین خق آنان پایمال میگردد.! گر فسانی‌براستی 
هو ادار زنان هستند وسخن ازروی ذهم وخرد میر‌اند بابدجارهدای 
بباندیشند که این بك حق او وا زن باسمال نگر دد 
خدا زنان دا برای »ردان ومردان دا برای ژنان آفریده که 
هیجیکی جدا از دیکری زندگانی نخو اهدتوانست وازاینجاست که شماره 
-_ 
ونر فان وا کتان دا که تقو رای رم قاری 
بدیدار است هم ازانتحاست ۹1 جون کسی سال مردی رسیده وباآننهمه 


شمارد<هارم ۲۳ سال‌دوم 


هه هه اه 6۱۱۳۱۷۱۸۲۲۵۸۹۵۸۵ ۴۱۳ ۱۸۲۸۱۳۵/۵۳ لت ۴ 
نامرد دیلید نامید وهر گز کوش بسخنان او نداد . 
تفه عق تن 1 آشت اه هباید و نهدان گید اری 
آن بکوشند ! ولی می بينیم کسانی گفتکو ازعضویت زنان‌دد پارلمان 
و بادنه و انجمنهادار ندواین‌را کی ازحقوق زنان می‌شمار ند . 
از مغزهای وچ بش از این حه تراود ۶! 
ای ادانان مگر خدا زنان را برای این‌کار هاآفر بده .کر 
این‌اندازه نادانید که فرقی‌را که میانهآفرینش ذنان‌باآفر نش‌مردانست 
در نمی باید ۱۶ 
اي تادانات ! آفربده ای که خدا او را مادر آ فربده و 
باب‌د بجه زایده و آن زایده خود را در آغوش خویش بزرك 
گرداند چنن آفریده چکونه می تواند عضو پارلمان یابلدیه باشد * 
در دا که ادانی شما را سین خو د گر دانیده و بدشان نشثه 
بررشه جنس زژمای زنان‌می‌زنند ؟۱ 
ای نادانان ! خاموش بات که خود را رسوای جهان‌ساختید 
و :لین و نادانی خود را ددشن آر از آفتاب گردانندید ! و بر 
این ببخردی شما تفو ! « کسروی تبریزی » 


رهاننده با مرف خدائی 


بخای انهمه مرداث صنعت اگر مي بود يك مردخدائی 
متاع ۷ روای مز‌دمسی را نو در غرب میدادی فان 
به یر وی خدالی- مردهان را همیداد از گرفتادی رهایی 
به باژار خرد بودی مسلم چنین کس را زآنان پر بهائی 


بریز -- صدیقی نخجوانی 


بادی از دلیران ابران 


درشمارة سیم مختصری ر اجع به‌شاه منصور مظفر ی نسگاشته 
شد انك محض تکمیل مقالة ساقه کت از 

مورحان عده اشکر شاماصی ررا درحنات باسمور را شته اند 
سه هزار سواد بدوی‌بوده بح صاحب مطلع ااسمدین_ که جهارد 
هز ارسوار نوشته ولی‌عدة لشگر تیموررانت‌گاشته‌اند مکی عبدالرزاق 
سمر قندی درمطلع السعدین عدا حمعت تیموررا در معحاصرءقاعهُ سقید 
فاری که مقدمةٌ فتح شیراز بود یکصد هزار نوشته وقشون قاب را 
که باخود تیمور درحنك شاه بوده سی هزار نوشته ومعلوم‌است 


کف 


باشد ( یعنی یکصد هزار سواد درفتح شیر از وحنك شاد منصور 


ین سی‌هزار غبر ازساهیان میمنه ومسربوده وباید همن‌طور 
بااوبرده ) چون نوشته‌اند تیمور ازسه‌سمت فشون وارد خوزستان 
امو د واز ] نها این سهار دو یکی شده سمت فازس دهسیار گر دیدند 
دیکی آزاین اردوها 5 خودش ازراه خرم] باد ولرستان 
وارد دزفول شد ونوشته‌اند همعه‌حا عشاثر والئلات بن راه دا قتل 
وغارت منمود تاوارد خوزستان شد ومعلوم‌است قدونی صکه ازراه 
هر حال شاه منصور خود هم میدانست استعداد جنك این 
سیاوحر اررا ندارد ومه.ای فرار بو د 9 ول مور خین‌یموری) 
بخت بد گریبانش‌را گرفت دیعلت سرژنش شیرازیان عطف عنان 


شماره حهادم 0 سال‌دوم 


۱ 0 7۱ 1۱۹/۱۱ ۱1۱۱۱/۱۵//31(۱۳۱ ۱7۱۹۱۱1۳۱۹۱۵۹۱۱۱ 


مود وان رزم ی اون وسباهیانش داد درحة.قه*] اسامن الحوة 
وعازم علی الموت ,ا مور 3 حه با انکه بل هزار سوادی 
که باخود درواب‌داشت بالتمام از بن رفته‌و دند معدللك او همحنان 
باشم شیر ! خنه صفوف سیادءغولر ا ازهم‌میشکافت واژطرف دگرمراجمت 
نجو داحمله »۳ منمو دگاهی به‌مسمنه ومسره و گاهی «قلب میات 
پاسل زیدرسوان کت قوف امه تایه کر 
۳ خو د چنن ماو متی از کین دید ود و جنانیحه سلاط‌ین 
ار ان را مان دست افاق ‏ بهم‌مید آدزد ورفافهای داخلی‌را کننار 
ممگذاشتند استبلاع یمود بانها ممکن نود جنایجه همين آل معلقر 
بواسطه نفأق واجتلاف خود انطود بزودی منقرض شدند چه قل 
آزیورش دوم یمور شاه متصور بهعم خود سلطان احمدخان والی 
کرمان که عاشیه اطاعت مور را ازسایقی بدوش کشیده بو د برفام 
فرستاد ملتمس حذان است که او ام پاسماه ومال بامن مساعدت‌نمایند 
لپ چیحون رفته نگذارم تودانیان از آب عبور کننند حواباباهانه 
که داد این بود علژوه اه مامت باتیمود .غلر مقدوراست 
و کری آیمود وی وتا اس ازاطاعت را و زاده این بو دشاد 
ِ ازطظرف کرمان با شیاه مر اجعت رهیگونه تهب درمقال 
تبمو رز ندید بالاخره اجه این احتلاف وعدم همر اهی باشادمنصو ر 
صیب سلطان احمن وشاه ۳ و سایرین سك و ی تبموررا 
قول نموده بودند نیز گردید وهمگی‌را ازدم شمقیر گذدانیدفرقی 
که داشت شاه منصور يگ مرك باشرافتی‌را نائل شد و آنان.يك 


مر بامنلنی‌ر! گرچه شاه منصود هم از حهت مخالفت باعم خود شاه 


شماره جهارم سب ۲۳۷ ات سال‌دوم 


ره 
شحاع و 3 دن سلطان ذین العایدین اس او د فطع صله دحم 
۱ سمل اغلب ازسلاطین آل مظفن ) مستوحب قدح وتشیداست ولی 
از جهة مقادمت دلیر ان که‌دره‌قابل تیمورنمود ومرك باشرافت وحن 
خانمه مستحق مدح وتمحیداست وشاسته است جنانجه ی خیابان 
شیرازد! نام لطفعلی خان زند کرد‌اند یکی‌را هم بنام شاه منود 
بنم‌انند بهر حال خرو ج مور وحملهة ار بممالا اسلامی دومن اسراب 
اتحطاط اسلام وممالك شرق است . 
ای ۳ کته را ۳19۳ می‌دهد که وفات خواجه 
شیراژی قبل ازشا منصور بجهارسال اتفاق‌افتاده چه وفات خواجه را 
در ۷٩۱‏ قتل شاه را در ۷۹۶ نوشته‌اند وخواحه علاوه بر فصیده 
مز بوره غزلی هم درستایش. شا ماصور دار د که ملع 2 این‌است 
وا که ارت متصو ن بادشادرسید نو یدفتح و بعهر فمادر سید 


دیی» 
سر مازل ايهني رفن تست بدید بی د هدر دبن 13 بجانی او سید 
(من در عجدم ز«دین»فروشان کاسان بهزا نجه‌فر و شند جه‌خو اهند خر بدا / 
۱۸۸۱ ات ۱/۵۱۱۱ 
میزان نيكك وبد 
تیفتد خردمند دوشن دوات به تقلید اندد پی هن 
بسزعجد با ونيكث هر حین را بمیزان سود و بان حهان 


ثبر یز » صدیقی نخحوانی 


دوشینه بخواب پیش چشمم 
دارای قیاقه عحسی 
۳ بسرش یسگی غرابی 
نیت ر. کیان اه جری بالا 
از دانه کندمش برخ ضال 
دیزان زلش عسل دمادم 
سیش زژئخ و اناد غغب 
پرسیدم از او که ای مبار 
من چون تویکی عجیب خلقه 
ده شر که از کدام جنسی 


کت مت آن نگاو ذلتد 


در عشق خی‌الم شتا کیک 


۳ قافه شاسکان در امد 


دلبر نداری 


شد هیکل مدهشی مایا 
مه بود حین و حه زئخدان 
3 19 همه دنه مار سجان 
ابروش کمان چشم جیر ان(۱) 
خط مور ورخ آفتاب تابان 
2 فلا استت: این فان 
گردنش صر احی بر مو گان 
کابوسی و دیو با که اسان؟ 
در عمر نسدیددام بدوران! 
نبود چو تو غول در پیابان 
جویند مرا غزاسرایات 
دین‌ودل وعقل و هوش‌وایمان 
معذور بدار دم اسان 

تین ات و2 شیدائی 


پیمان : زمنه هنر آزمانی که برای شمرا باز کرده و خواهش نمودیم 


آنچه را از راز صورت شگفت شماره یکم در م‌بابند شعر در آورند با این 


بیتهای آقای شیدایی آن زمینه را پایان می رسانیم ک دیگر شعر با نثری در 


باره چاپ نخراهیم کرد . 


۳ 


شا 


اما یکدرره شاهنامه که باداش بهترین شعر قرار داده 


ایم در این باره آقای مبرزا مایل مدیر گرامی شفق و آقای سید رضا خان 
صفی نیا و.آقای کسروی حکم خواهند بود و آنچه رأی دهند در شماره پتجم 


خبر خواهیم داد . 


(۱) جیران بترکی آهوست 


چ ۱ ۰ 4 فرب 
در سرامون سبعر و صوفگ ی 

اينکه درشماره درم گفتگو آزشمررا باتجام‌ربانيديم چون از نگارشهارنامه‌ها 
رسد چن پیداست کر خرانندگان خراستار دنبال کردن این موضوع مي باشند 
وازآنری پوشبده ناید داشت که شعر امروز آاودگی و گرفتاری بزرگی برای‌ایر انیان 
شده وهمچون تب مالار یاک چون درجایی پدا گردید انوه مردم‌را گرفتار می‌سازد 
وچاره آن باسانی دست‌نمیدهد ورشه همت ومردالگی‌را برمی‌اندازد شعر نیز درایران 
رشه دوانیده وانوه مردم را گرفتار ساخته ء چرن براه بدی افتاده از اینجهت رشه 
موش و خرد را بر می‌اندازد رزیان آن بی‌اندازه گردیده ازاینجهت بهتر میشماریم 
که رشته این گفتگورا ازدست ندهیم وهر آنچه نگارش ازدیگران دراین زمینه میرسد 
بچاپ پرسانیم تاچاره کار کرده شود وشعر درایران زبان حکمت وخردگردد . 

ابنك تگارشهایی که رسیده يکايك می‌آوریم ۲ 

9 
و سا 
در ببرآمون شعر و زبان بادسی 

آ اجه تن فوفان اه هیر سطه شعر و سخژو ری ناشی از 
ملکاتی است 1 دراسان مو سدو د است وشمر ها «احتلاف ماعانمطافت 

برك درختان سین در نظر هوشسار 

هرودفش دفتری است معرفت کرد کار 

کسیکه طینت ساده وباده برستی دارد در و سرو دن‌شعرهای 

۰ تس ‌ ۱ 4 ۰ ض 
شرم ان‌گیز که جز اذماهُ دسوائی برای ایرانبان لیست برمیخیزد . 
کسابکه منود ازشان سود باشه. زیان شملق از ش.ه آن. بان 
میکنند وین دو رشته شعر بی اندازه زیان خی و وظفه راهنمایان 
) نویسند گان) ارت که این زیانها را اذ میان مردمان بردارند. 
و کت شاد شر 2 درنهاد کسانی‌هست و آنرا طنت زا بالگ 8 
ملکه خیثه خوانند زیرا که اشعار ذیان خیزذمانی ازمیان می‌رود که 

و ان یس 

طینتها بالاشود و و4 این کوششدجدیت مانند قش بر اب است 4 


خی : سال‌دوم 


با 
که شهر بر داشته شو د | گرطینتها باه شود سودی ندار د رش لا 
طبزنهای ناباكا یدزمان خو درا بعاو آن.۱2ه درسئو نهای رو زنامها ر از مبداز ند ۱ 
در موضوع بان بارسی اهمت دادن بان سودی ندارد زیر ا 
که آنجه بنظرک‌وتاه نگارنده لاژم‌ادت که راهنمایان تعقیب‌مایند 
کندن خار دراه زندگانی ایرانبان است و این موضوع اصلادخیل 
در بوست قم حاثری 
یمان و گفتار آقای حایری درباره شعر بسیاربجاست . شهر که سخنی‌است 
منجده نییتران آذرا گناهکارگرفت . ماهم این دشمنی‌هارا باخود شعرنمی‌نماليم . 
پلکه آشکار مگو ييم : چه‌بسا شمرکه ازبهترین سخنانش پاید شمرد وچهبسا شرکه زبان 
گونده‌اش‌را باید برید . 
چیز «جسکه هست شمر درايران راه بدی پداکرده کن جز درزمنه‌های پست 
وناستوده کمتر بکار میرود ۰ شعر درایران درقرنهای زبونی ایرانینان پیشرفت کرده 
وزبانی بودهکه خردها روی پایین آمدن داشته واینت حکه چاپلوسی ویهوده گربی 
وباده رستی وعشقبازی واشگونه ناروابها رایج بوده وشحرا! نود ونه درصد جربزه 
خودرا دراین راه‌های پست پکار برده‌اند .ولی درش چنین پیش آمدی روی تداده . 
امروز هم باآنکه ثر نوی رواج بیشتر دارد باز زیان شمر کمتر نست . 
هنوز هم بشتر شمرا چون زبان بازمیکنند توگویی جز چایلوسی ویاوه‌بافی وستارش 
یار پنداری وپستی ونادانی راه دیگری برای سخن‌رانی نمی‌شناسند . این ازروی 
عادتی‌است ‏ دارند وچه بساکان پاك طینت که آلوده این ادانی هستند وچون کنی 
زبان بعیب‌کار اینان نکشوده آنرا عیب نس‌شمارند . بعبارت دیگرکسانی میندارند 
شاعر باید یاوه بافد وهرروز غزل نوینی یرون بدهد وستایش این وآن بکند 
وهمشه دم ازرندی ودیوانکی وتردامنی بزند واین گونه‌کارها عیب او تیست . این 
بیچارکان انتادةٌ نادانی خود هستند و گرنه کمتر يكي ازایشان طینت ناپاکی دارد. 
اما درموطو ع زبان می‌تواننگفت یکی ازخارهای راه زندگانی ابرانیات‌قمین 
در آمیخنگیزبان فارسی بوده . بهرحال این‌کارامروز انجام گرفته شرده_میشوذ ودیگر 


جایی برای سخن باز نمانده . 


شماردچهارم 0 سال دوم 
لا ری یس یس بیس ی سم با 
زیرا چنانکه درشماره پیش خر دادیم بقازگی جنبش بزرگی در این زمیه 
پدا شده ویاره و شتا تا نیز ر سده‌صکه مک شام هبه تامها و کلمه‌هارا بفار سی 
بر گردا نند 4 لیگی از بارء کاغذهابی که بما رسیده چنین پد آسبت که برخی کسانی که بالین 
مرطو غ همداستان نمی‌باشند عنوانهایی‌را پیش آورده‌اند. ازجمله میگویند این» و ضوع 
پنام دشمنی بااسلام دنال مشود ومقصود جز اهانت بسلمانان نست . 
نیز کسانی‌ازآن خشکمغزاد که نام زردشت وایرانباستان واینگونه نامهارا ها ن 
لیدینی خود ساخته‌اند ازاین پیش آمد خوشدلی متماید ودژده بهمدیگر مرسانند . 
ولی باید دانست که داستان بیرون کردن کنلیه‌های عربی از زبان فارسی پیش 
ازدرچیز باعلم زبانشناسی ارباط دارد واين ازدیده فن زباناست که باین‌کار کوشيده 
میشود ومر گر ربطی بموضوع دین ندارد . چنانکه ما پارمال درپیمان دراین باره 
گفتگوی پسیار کرده‌ايم ۰ 


آخرین یا آودی هی 

دیسگر دار ناجارم سطری ن‌گادم دسر دأوری‌فرمایی 
فاشتافت را رم شیر ایند کان و را بستی بماند وهمهه 
نادرشی آرایند . دانشمند نباید آنکُونة درشت گویی ها نوا دارد 
وسخن خو رشان شدی گز ار د ؛ در حالتیکه میدا دله دالتی هی احسن 
ژباتر است وسخن حق را باهمدستی او آثر دیگر است ۳ 
ندانی اسان سخن درسلی را همیجون بدر3نی شنود برأبکار واصر ار 
خود خواهد انزود وسخن بحا هم بی‌سود بو مود 
تاانداز اندیشه شمارا سندیده ام ورستگاری اندران دیدهام :! 
آدی عمر عزیز خویش را باید تها بژا خایی و باه سبرایی 
گذراند وهمه اندر اهاجی و فکاهی سجن راند . 

مغاژ لات 

چیزی که‌هست مفاز له ونشسب را زیانی نست وخودغر بزی 

(سانی‌است دسرایندگانرا ازآن‌شوان بازداشت وآنان لیزتتوانند 


ازوی‌دل گزاشت وهم آنان را توان گفتاد بی بان دی آزرو ۰ 


شماره چهارم تک سال‌دوم 


بهتر آنت که توده سروده های مقاذلتی یشان دا ا گر ناضوش 

دارند تذیرند مگ آنانکه نام « عشق» و سته‌اند اندر جامه 

وجکامه راز شک ک دنه ۳ مردمکه بی‌ساز ونوا همی رواد 

مغاژلات سر ایند گانشن ۳ اسگختن شهوت حه مدخلت است ؟! 
مهاحات 


« وبا » همان زبان شکوه شاعر است واندر او تراد ادب 
نیارست!! جنانکه اوسنادان باستان مقصو درا شناخته واندر شکات 


وه شا رل ا مت :3 


ندانستی که نبود سم مر دم تفت اندر تذام نیش کیدم 

خر دمند ازبی آذار کس‌یست نازازد کورا شید کر 
۱ مم متیر 

چه خوانی گاد بی‌دم وسردیم . نو خودمیگوسرو بشناسی از دم(۱) 


رود کی راست : ( وخود پیداست که دای است که 
تک ماش نرب نت ] ۱ 
بابات بکوه ودشت خاشاك زدی مامات دف دورویه جالالازدی 
اون کواه هاتبار لخو اندی واین بر در خانه‌ها شورالاژدی 
بااینکه درهیها نامی نردداند ترك 1 نکر دهاند قای ق 
باداش آنهمه خونخواری وناکاری چنگیز را تااین اندازیروادافته : 
و و اسان مان فرش فساهان 
دیران بنمود آنچه بو د خودآ باد آبادش را خدا نماید ویران 
خبره چنگیز ترك تاژگ خونریز ‏ آسان بُرفت شش‌حصار(۲اخراسان 
(۱) این هجا گذشته آزبی آلابشی اندرز آمیز نیز ۳ ۳ 
(۲) اندر معنای ,«شش‌حصاره فرو مانده ام ظاهراً بقلط اتساخ شده 9 


شماره‌جهارم ت ع ۱ مد سال دوم 


و 
برخون آلود حالك بالاوی‌ازحهل ۰ : حهل مبادا هگرز قوضدی اسان 
تابایان «قصیده* ,کص دست بت است و تدذکار همه آقمار دذو ار 
است . صاحب تحفه ی (۱) اآندر باره ۳9 امعار کگفته ۱ 
« سرب فتل هفتصد شاعر است وشیحخ عطار درین دمار ات * . 
ازاینحاست که میگویم ۳ 0 : بیخنوران هییوگاز بان دهو ی 
نداد کران نکشو ده اند وشعری براین روه نسروده اند . 


اندر بار؛ تیمور شاعری صبوری نام گفته : 


دانی ذچه شاه تم شد لنکی اففندم از کف هجوش‌سنگ 
آنسنك که تا گرد گر دون 3 مندان شذانش تا 
بارب گر ددش فوه باداش باب فرش کیاد خد نک (۲) 


باری‌چون شاعرراآزاری میرفته ‏ نها مهاجات‌را اذبی‌داءش 
خاطرمیتفته. . وییاد آن‌نا ک ار نتسه ده وآزار ۳ 
مقصو دنوده وخوزد ناستو دهاست . خلوتی که اندزشاء‌ری دارای 
منزلتی‌است بنکوهش این‌دون مردمان اذمردمی آواد گان فرماید : 
«گاه صفحه برداری ‏ وهمت گماری که من‌شاعری ماهرم مدیحه 
کویم صله جویما گر ندهی گله آغازم وهحا سازم وبر آنجه و د 
سزاوارم ازهتك حرمت فرو نکذارم» اذاين گفتارها یداست که 
اوستادان شین وین متفقا از مهاجاتی که ماضمن برحی بشرمی 
اه دان بوده اند ومرتکب ویرا نکوهش میفرموده اند 
وبظهور ایرجها وعذقی‌ها اظهار اخوشنودی مینموده اند . همآنجا 
که حکیم ابو القاسم فرددسی قرموده «قصود آ گاهی مود بوده 
) حون غانش.. اشفهاری | دا ابیف 9 وی بحاست ) . 


(۱) طع بمتی صفحه مه باب نهم : دییری وشاعری 
(۲) این مجا ظاهرا از اوستادان نیست واز متوطین شعراست : 


0 ۹ تیه و ات ۰ 
شحارة جهارم ۲۶ سال دوم 
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سك ۰ فکاهیاث ۱ 
آما نجاهی ۱ مدری لت است که ۰ قادل تذ کار فا اشمار 
ایست قاشعان برنادانستن مر ایند گان بی‌ادج دنهای ؟ هاستِ داین 
۳ ِ #9 ۳9 است حز-خن باژی سست دیشتر 
سخنوران از آن برات ذمه خویشتن کنند خافانی داست : 
حیض بر حور وحنابت بر ملايك سته ام 
13 زخون ق ان رز او د ی 
قاتایم ) گوند پهنزد فاضی بلخ هاعري شعر.ی که‌حاکی 
۳2 ِ ناد اوشی و ساده «وهی ۱ بو د بر خواند فاضی برای 
احرای‌حدش فرمان راند ۱ شاعن دفت : خداي اذمن حد بر داشته 
است .قوله بقواون مالا فعلون 3 کاضی لختی آندیشید واز عقو بت 
2 و ۶ 
دی باف گی‌دید . پس. ماعران اندر اشماری‌که دعوي باده گابي 
وساده دوستاری کنند معاقپ ومعانب تخواهند بود . 
تب مد هی مر تصوی »عفر 
اي نگارش آقای صفیرر؟ ازآنجهت. چاپکردنم که ابشان‌گازنگارش پیدان 
دربسازه آشعر دل آزرده نو ذند این اعتراف مینما پند که آن نگارشها بجا نبوده 
وادمی ناید عم عز یز حویش‌ر | بواژخابی بأوه‌سر آپی گر اند 2 
واتکه مینوسند که چ چرا پیمان درشتی‌میکند و بو بو بات رم نیگوید ماپاسخ 
اهر مس ای اف تاه تک 
زبند دوست مرج ار چه تند باشدوسخعت 3 دشمنی است زاندرز دو ستد و تجدن 
این ایرادرا دوستان هميشه برما دارندکه چرا ندی میکنيم . باید دانستی 
که زب هه سنا که اقا بااتکایه ست و رای آهدهای 
خونسر‌دی نماید ‏ . این تک سارشها از يلك ایرانیاست ول ابرا: نی چگونه متواند دربرایو 
این ناسزایها خونسردی کندوخروش ازدلپرنیاورد یازبات به‌تفرین وتگوهش باز نکند ؟1 
ر۱) غرض از تذکار این گفتارها تتزیه شاعر پحق نام است . 


شماره چهارم تا ی . سال‌دوم 
خی ی راهطا ۱ هت 
شعر خزاوران باحالی که داشته مایه بدبخقی بوده وشعر ابمردم جز درس‌پاپلوسی 
وهرزه گردی وهرزه گوبی وباده پرستی ویماری نداده‌اند - این پیش ما روشتتر از 
آ ساب اس تک آن داستان نیگین مفول‌که درایران روی داد یکی ازجهت های آنرواج 
شعر دراين سرزمین بوده ۰ بااینحال چگو نه با متوانیم باشعرای یاوه گو خونسردی 
کشخ و تندی مایم 1 ی خانه‌اش‌را دربرابر چشهش و ار آن کنند آیامتواند 
ترمي و2 و تنها به بند واندرز بسنده کند وخروش وفریاد ازدل بر نیارد ؟ !۱ 


خیام ومولوی وعطار 


من 9 ط رفدار پیمان نباشم در دوست باشما پایدارم دیاین 


ی 
ق‌بیتی 1 ات که محبو رم بار ۶ اعنر اضات برشما بذو یسم : یام باشهر ت 
عالمگر خود یکی از بزرگان ایران محسوب‌است ذالته روا بست 
که مارد که بی ازاد بکنید یاشعر شهاب‌را که‌ندانتم کدام شهاب است 
شمادا نمی سندم . هره‌اتی بابد قدز بزرگان خودرا بدانند. زبوی 

میگو بیم : چون نویننده عتنوان دونتی‌را تن آو وه ما هم دوستانه باایشان 
گفتگر دیدار یم ۰ ۳ یر بن حال برما ناگوا اراست کر برادران یرای ما چشات ِا 
ستی. وجمان ارو رین و شاشد که عمجه: دور ارسطق. کفتگر باه 

مارا با شیام ومولوی ومانند اشان چه دشمنی درمیان‌است که یجهت تعر ضی 
بایشان شایم ؟ ! ما همشه بکرشته دخنان ررگن ومنطقی بدگاريم وه رگفته خود 
چدین گواة ونال یاد ميکنيم . ولی‌کسانکه باما بگفتگو برمبخیزند بهنین يك جمله 
ده میکنند که فلان و همان ازیار کا ن‌است و ابید تعرضی با شمان امود 1 

۳۹ خردرا بادمبان بخشنده که بدسئیاری آن نلعرا آزبد ناز هن ی 1۳ 
زیبانکاری کسانیکه خردرا پامال هوس وتعصب میسازند , 

خوب دوست گرامی ! ما ازشما میپرسیم : میرانی 6 شما برای شناخن 
نز کی کناش دار ید چست ٩‏ . ۰ بعبارت درگ ماه بزر گی چیسی و آ وگن 
گنای پورگ رده فوند وب 

آنچه ما میدانیم بزره آن کی‌را ند ان کت و تیک ای هابی توده عردم کرده 
وسودهایی را نیده باشد مثلا اگر کشوری وه وتاأسامان‌است دست مردی‌ا زآمتین 
بررآورده چاره آن آشفتکی‌را نماید ۰ یااگر دشمن یگانه‌ای رو نموده 
بر عودحرام شاعه. خر کرین‌ازدکسن بکتد.. »با ی سمگریی یبلق شوه چیه گردیده فد 
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مردانگی برافراشته سر آن ستمکررا بکوبد . پااگر مردم بگمراهی افقاده‌اند براهنمایی 
برخاسته گمر اهان‌ر! براء رستگاری یاورد . یکا يك چه‌شمارم اینگونه کار هاست که 

کیی‌را بهبزرگی میرساند . 

ولی آکانیکه شما نام میرید ازهیچیکی چنین کارهایی سرنزده . بلکه 
فز کی وا بان هد ادها تاره سرماه کتای نسکاو مورکه هدر 

در کوشه‌ای تنها نشستن وپیاپی شعرسرودن باچیزهایی نوتتن چه-ودی بمردم 
دارد تاکی ازاین راه به‌بزرگي برسد ؟٩..‏ 

اگر بگویید : اینان راء‌بمردم نشان داده‌اند و ند واندرز سروهاند . يگويم 
آزیندها واندرزهای آ نان ایرایان جز زیان نتیجه دیگری نه برده‌اند . 

وانگاه شیخ عطار ومولری چنانکه خود دوسی ما هم منویند ازیشوایان 
صوفیان میاشند . پی ما حق داربم ازایشان بپرسیم که از کی صوفی شده‌اند ۲؟ 
با اگر صوفی نستند پی‌چگونه از پیشرایان صوفیگری هواداری می نمایند ؟ ۱ نیز 
حق داریم چر سیم که چگونه هم خیام را می پندند و هم از مولوی و میخ عطار 
هوا ذاری می‌کنند ۲۶ آری دبیرنگی و همه رنگی » در ایران است _ 
شاید دوست ما نز از پیروان این راه باشند . ولی آیا مامی‌توانيم ایشان‌را معذور 
داشته زبان "از تکو هش از داریم 1 

بهر حال از این دو تن پند واندرزی که سود بم دم داشته باشد بازنمانده . 
گفتگوی وحدت وجود و دم از عدق خدا زدن و آسمان و ریسمان بهم بافتن 
چیزهایی یست که مردم بهره ای از آنها دریابند 

مولوي . و شیخ عطار هر دوراه زندکیشان این بودک 2 خا نقاهی بنشینند 
وجز مثوی‌بافی وغزلسرایی کاری نداثته باشند وروزی را ازدست مردم‌بخورند و چه 
با که پروان را بدریوزه کردی وکدایی بمجله ها و بازار ها میفرستادند . 

ما اگر اینان‌رااز بزرگان بشماریم ومردم‌را به پیروی‌ایشان برانگیزیم تیجه‌ج آن 
نخواهد بود کر مراسر ایران پز از کدا که شود چنانکه تاچند سال پیش‌بودا 

آن درویش ها و گل مولاها و قلدر ها که بازار های ایران را پرساخته 
و مایه ننك و عار برای ارانان بود جز تتيجه پند ها و اندرز های مولوی وشیخ 
عطار و مانتدگان ایشان نود و اپن شکفت که دولت کابران را از این نتك‌ها 
رها گردانیده تو گوئی کسانی خورسندی از آن ندارند و اینست که پیاپی 
کت بهای شیخ عطار ومولوی و دبگران را چاپ کرده لدست مردم میدهند که دو باره 
ازآن گدایان کردن گلفت پدیدار شود ! در اینجاست که باید نفرین و نکوهش 
از اين پست نهادان دریغ نداشت . اما خيام : اگر مقصود خیام ریاضی دان 
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وستاره شناس معروفست مااو را ازدانشمندان ايران ميشناسيم وهرگز نامش‌را بیدی 
نرده‌ایم . واگرمقصود آن خیام پنداری‌است که صدها رباع‌بتام وی‌شهرت بافته شگفی 
ازشما که ازیکسوی تام‌مسامانی بروی خود دارید وازسوی دیگر اورا ازبزر گان میشهار ید . 

من از سمای‌میگذرم : آیا با راهي ک این مرد برای زندگی شان‌ندهد 
مرددان می‌توانند زند گی نمود ؟ . . شب وروز مست بودن و دم غنیمت شمرده ۰ 
اندشه آینده ر گذنته را نکردن از خدا بخبر و بهمه چیز بی باور بودن - با 
چین آینی چگونه میتوان راه زندگی پیمود ؟ ! 

اگر مردیکغاندانی این راه را پیش بگیرد جز نا بودی آنخاندان چه نتیجه 
دیگری بدست‌سآید ۱ اگريك مردمی پیروی ازاین آیین‌شوم بکنند جز بدبختی وسیاه 
روزی چه بهه متوانند یافی ۶! با ایتحال چگونه ميتوانیم گوبنده اين رباعی ها 
را از بررگان ایران بشماريم ٩‏ ! ایتکه کسانی از اروپایان هیاهو در باره این 
شاعم ورباعهای او بند کرده‌اند من چنین می‌پندارم که آن کسانقصد-یاسی داشتهاتدومقصودشان 
ازپا انداختن ایرانیان بوده است . وگرنه هیچ خردمندی آن سر سامهارا فلسفه‌تخواهد نامید . 

اه 

این شگفتر که ازایران صدها بزرگانی برخاسته که هریکی ازایشان مایه‌سرفرازی 
دیگریست . ولی‌ایرانیان آنانرا فراموش ساخته دست بدامن,ك‌شت یاوه‌بافان یکاره زد‌اندکه 
هریکی جززیانهره دیگری‌بایر ان ندادهواز اینجاست کهما بشك افتاده . میگوييم دراین کاردست 
دشمنان و بدخواهان ایران در کاربوده ومقصودی جز ازیرانداختن بنیاد ایران نداشته‌اند . 

یل مردمی را چگونه متوان معذور داشت و زبان بنکوهش آنان باز کرد 
که مردان گرانمایه بزرگی را که ازمیان ايشان برخاسته فراموش کنند وازآنسوی نام 
هاین کفنتت ره کر مایا و الوا انداه هی ک ق آمتن حسها. آووامی. تربار 69۵ 

از آغاز مشررطه هنوز پیش ازیست واند سال نمیگذرد وباایندال اندکی 
نمانده که نامهای همه پشاهنگان آن جنیش تاریخی فرآموش گردد . ولی فلان شاعر 
چاپلوس ستایشگر سنجر وستقر که قرنها پیش از اين در دوره زبونی ایران برخامته 
وداد چاپلوسی وفرومایگی داده نام او هميشه پرسر زبانها باشد . 

بزرکان ايرانرا من برای شما بشمارم : 

آقای سید محمد طاطایی و آقای سید عبداته بههانی که سالها با دربار 
استیداد قاجاری برد کرده و در-ایه کاردانی ومردانگی خود بنیاد مشروطه را نهادند . 
آقای آخوند خراسانی رآقانی شیخ عداله مازندرانی وآقای حاج میرزا حسین‌خلل 
که درمایه پشتیانی که ازمشروطه نمودند بزرگترین منت را ب رگردن ایرانیان دارند . 

سید جمال‌الدین واعظ که آنهمه کرششها درراه بیداری ایرانبان بکار برده 


شماره چهارم پا ۲احت سال‌دوم 
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وسرانجام جان شیرین خودرا دراین راه باخت . 
شیخ سلیم وثقةالاسلام وضیاء العلماء ومبرزا علیآقا واعظ پس‌از کوششها در 
راه مشروطه سرانجام طناب سیاه را بگردن خردگرفتند 
میدالاسلام مدیر حیل‌المتین که سی واند سال درهندوستان روزنامه مینوشت 
" ودر اینمدت هرگز قدم ازراء مسامانی وایراندوستی بیرون نگزاشت . 
یکايك چه بشمارم . همه آن‌کانیکه درراه مشروطه بی‌ریا میکوشیدند و 
گز ند ها دراین راء دیدند هر یکی حق دیگری درگردن ایرانیان دارد وخود "شایسته 
نجابت يك توده است که نامهای چنن کانی را فراموش نسازند . 
۰ 
براي ایراد ایتگرنه مردان‌جاندپارو کاردان درباستاست . ازشاعر چهسودی‌خواهد برخاست؟ 
این تار یخ درجلو ماست . درآنروز که یاه خونخوار مفول بر درنشابور 
رسیدند وروزین بود گ دلهای هزارات زنان و کودکان از ترس همچون بک میلرزید 
روزی بود که میلونها کان مرلث سیاه را در برابر چشم خود میدیدند . دراین روز 
شیخ عطار زرگترین صوفی زمان خود زنده ود ودر این شهر میزیست . آیا چه 
سودی ازو بهره مردم گردید ۱ . درچنین روز -خ تکدام گره ازکار نشابوریان 
گشاه :۱ هچ! هیچ! هچ ۱ همچر دیگران زونی نمرد وه‌چو دیگران کشته گردید . 
ولی اگر بجای آن قطب‌الاقطاب یکمرد جاناز کاردای بود بی‌شك چاره‌ای 
بدرد مردم میکرد . فميگويم شاه عباس یا نادرشاه يا رضاشاه پهلوی میگويم : يك 
سنارخان فرجه داغی يك اسدآقا فشگچی اگر در آنجا بود باری کاری .مینمود که 
مایه سزفرازی ايران باشد . چانکه شمس‌الدین خطیب تبریزی درباره تبریز کرد ودر 
دوبار که سپاه خونخوار مخول آهاك تبریزکردند او درسایه غیر نمندی و کاردانی‌خود 
هروا کش نان باپداشت:: 
بااینحال آیا جای فوس نیست که ایرانیان شمس‌الدین را پاك فراموش‌نمایند 
وهرگزنامش‌را نبرند ولی‌نامعطاررا زبانزد همکان گردانند!؟ آیانتیجه این کارجز آن‌خواهد 
بود که همگی‌مردم شاعر ومتوی با فگردند ومرد غیرتمند وجانپار کمیاب ترین چرزباشد ٩۱‏ 
آیا جای افسوس نیست که تبرپریان نام ستارخان واسدآقا وصدهاغیر تمندانیرا 
که از آشهر برخاسته فراموش‌کنند وبنام مهستی» يك زن تردامن گنجه‌ای دبستان برپا 
نماند ؟! پاقطران وهدام وثار را ک یاوه بافان هرزه گردی بیش نبوده اند و از هر 
کدام جز یکمشت سخن .یادکار نمانده مایه سرفرازی خود شمارند ٩۱‏ 
اگرکانی پاسخ اش شا زا مار ار و یک کف بل یله 
دور ازمنطق وخرد : «فلان وبهمان از بزرکان ایران هستند » چاره کار تخواهد بود . 


آیین تتدرستی 
دوه 
بقلم آقای د 9 تومائباس 
المعدة بت کل دا - الحمية راس کل دواء 

نوسند گت امروذ مخصوصاً اطباء در مقالات حفظ الصحه 
خود یش از همه از حسش اهمیت بطرذ ژد بان داخلی مثل نظافت 
منزل‌ولناس وغیره میدهند . بعضی‌ها صحت بدن را در ورزش زباد 
دا اقسام و دیگران تندرتی اصحت و خوشیختی اسان 
دز حفظ خود از میکتروب‌هایی که مسب تولید مرضش و3 
مسدود نمودن راد های ورود میگروب بدن خویش داشسته و یشتر 
رفاسم کید رقم تیا فتاه گنت اراس آفن 
آ شتا ساخته بض که ی وادار آمانند . 

معلوم است که ین نکات در حفظااصحه بدن ای خیلی 
مهمی دار ند اما مك نچصت‌نه ق و کل عقیده من اهمیتش کمتر از 
شناختن میگرویها و دفام از انها نیست مسئله تغذیه است که انسان 
بداند برای صحت خود چه نوع غذا و چه مقداری و بجه تر یب 
وطرز بانداستعمال نماید که مخالف حفظ ااصیحه ممدی وبدن‌نباشد : 

موضوع تغذیه و نوع غذا باندازه در ند بای انسان مهم 
است که حتی در اصول دیانات میاند دین هايی زردشت و میبیح 
و اسلام اهمیت زیادی بان داد بطوریکه دستور غذا ونوع غذارا 
را مقدمتر از ستورهای روحی دانستند و این فسمت را من در 


رساله حریل الصیحه در دین اسلام توضیح داد ام 2 


شمار«حهارم ۳ سال‌دوم 


۱ 
قلاسفه معروف دنا در ضمن بانات فیاسوفانه ضود اهمات 
ژیادی بم-ئله تغذیه قائل شده آند و در بین ۳ اشخاصی بو ده 
و ند که قستول های کافی دراین خصوص داده اند و ملیفات 
زیادی برای یشرفت عقاید خود نمودند در میان‌آنها معروف نراز 
همه فلسوف تولستوی له از لحاظ حفظااصحه علغات زیادی بر 
رد آنتدمالن توفزت نمو ده و حمعیتهایی یی داده که خو دشان 

وی اما کت بت کم خوران قیام نماند . 
اطباء معروف دیا در همین موضوع مق ات مطالعه زبادی هر 
بك در نویه خود دستورهای مخصوصی برای صرف غذای روزانه 


داده اند ود حهعتهای مختلف مشعل دادد اند که عقاید خود را 


ی 
تشویق و تبلیغ. نمایند من هم دراین مقاله درهمین خصوص صحدت 
خواهم کرد اسان چه غذا وحه‌وقت و بجه مقدار باید بخورد. 

طب ثابت نموده است که غذا بایستی پس‌از ورود بمعده سه 
وظفه باید انحام دهد (۱) رسانیدن قوه بعضلات و استخوانهای 
بدن (۲) آو لد حرارت به تفن اعضای بدن فادر بانحام وظیفه 
نمیباشند (۳) دفع مواد زیادفضولی 4 در نتیجه اشتفال جهازهاضه 
و اعضای بدن تولید میشود پس غذ! را باید طوری انتخاب 3 
ححه دارای این سه خاصت باشد نی قوت اعضای بدن باشد و 
برای این‌کار غذا باید قوی و هاضم و سك باشد . 

بدن انسان درهرموقع لست بسن‌خود احتباج بغذای دیگی دار د 
در موفع طفولیت غذای اوباید تا ۶ نشاسته وفند وجربی دسفنده 


تجم‌م غ باه زیزا فش احیاج به قوت استخو انهاودماغ واعصاب 


شمارد حهارم سس و ۲ سب سال‌دوم 


لب لب ۳ 
وعصلات دارد . در «وفع باو غ غذا های مقزی عصلات و اعهای 
بدن و دد بری غذای کم جر بی وسيك باید استعمال مود . 

عموما بدن اسان احتیاج بمواد فسفری الومین و رف 
قند نقاسته آب و اقسام تمك ها دارد یس باید غذا را هب 
واتخاب تدواد که در کنو مت با اقلا در ست رحهاد ساعت اه . بن مو اد 
های‌لازمه‌رایدن برساند ژیرا پوسیله همین مواد است که بدن اسان 
کی 3 نمو تمو ده زند گانی میکند هی باه از عضو همای بدن 
ما يك نوع غذا لازم دارد و همريك ازآن‌يك باچند موادشیمیائی 
با هضم غذا تولید میکند . 

مین قفا ها با هی کی فا کل باون مه 
دوغذا که دارای + ت شممیاتی هستند نناید او ۰ زبرا 
اس مثلا سیب زمینی و براج را در بيك حا خورند حون هر دو 
دارای نشاسته مساشند معده احتیاج خود را بایکی از آنها رفع 
تمو ده و لمی بردازد فان با هضم نشده ترش و منحمد 
شبده وتو لید مرض میکند از طرف دیکر مواد شتخیانی 4 در معدر 
برأی هضم افسام غذا ها موحود است را کد ماندهحکم کم زیاد شده 
سب سستی معددا و تاش دیدهد تولید امراض مخلف منماند با 
برعکس در ودقت یث نو ع ۳3 خوردن مواد و عصاره مدع بر ای 
همین نوع غذا کفات نمیکند و غذا مانده بحال ترش و تفسحخ و 
و و 5 قر ان موفم يك نو ع تشخ و لرشی و 
برآمد گی غیر طیمی درمعده حاصل می‌شود که‌این‌مابه سیادامراضش 
شده و مانع از تک ات دماغ و اعضای بدن می‌شود 


شماره حهارم تن سال‌دوم 


یس ی ۱ 
مر بزطه به هم و سمت غلاقه دار دما غ را از فعاات می انداز د 
فا وت حهاز هاضمه نمیتو اند بخو بی کار ؟:د و شخص ست و 
نانز ان و در راتار و ار دار در تشگر و تمقل ند مشود س از 
اینجا بای فهید که عادت ما ایرانیان در استعمال يك نوع‌خوراك 
حقدر دارای مضر ات متعدد ابت له نف از ان احتناب ورزید . 

یناث نوع غل ۲ که دنز آینو ا بان بدون‌آن نمیتو انندز ند گانی 
کنند برنج است و اینهم اختصاصی بوقت معين نسدارد: ظهر ثب 
حتی صبح برنج نب ماه یا اطفال خود می‌دهند. . 

برنج علاوه بر مضاد مشروحه که در فوق بان کردیم سب 
تواید سوء هضم نستی مفدا بی خوابی عصبایت حکوتاهی فکر 
سستی امعاء بوست مزاج خواهد بود این همه عوارض در موفع 
ود سب امراض مختلفه ۳ می‌شو ند مثل سوء هضم امر اض 
مفنلی پواسیر و تواسیر کرم معده کم خونی عصبانی و امراض‌دیگر 
که آ نها سشمارند و ما هی روز در مطب خود مشاهده میکنیم ؛ 
بر نج خوردن در محالس رسمی وخصوصی با نش از عجومیت دشیو ع 
یداکرده که اگی دد سفره برئج نباشد بگلی از انظار ساقط 
واظهار بی‌احتر امی بخود وبنشرة بشماد می‌رودولی بو نج بطر زیکه 
ما ثرا استعمال می کم .مضوری بی فابکط است ذیرا ما فلا بخه 
و هد دم کر ده میخودیم و در موفع بختن مواد لاذمه را از بنج 
رنه با اف رد میکنیم و اله ۷" دم گر ده امصزف میرسام 
وآن برنج مواد غذاثی خبلی کم داراست : 

اساسا معسر رف ات که بر نج دیر هضم دیما مررطوبی است 


شماره چهادم 7 سال دوم 


۱111۱111111111۳۳ ۱ ۱ یرای 


احتیاج باب زیادی دارد و ما سي‌از خوردن بر نج 0 زیاد صرف 
میکنیم بر نج در آپ وی مهش لا یف رده و درشت مستو د وهسنکه 
ترس ۲ 

ما بن نج باندازه گنجیش مهد صرف کردم و شروع باپ خو ردن 
نمودیم برنج دره‌عده تفت گرا ودرشت شده معددرا بزرك مسماید 
ودر تتسحه فشاری که تاو با ای لاد شدن وارد ون آید از حر کت 
طیعی خو د باژ مىدازد ومی تواند ۳3 را بطو ر بکه تاید حل 51 
برای جذب حاضر مماید و در تیحجه زحمت ژیاد خسته شده غذا 
را بدون هصم و حس از نود بامعای زد هد 

اتقاه که عز( وا بدون هضم و حل و حاضر برای جذب 
احباری شول مرکند نمیتو اند مواد لاز مه را از 1 جذب کر ده 
ببدن و اعضای بدن برساند و این غذاکه در امعاء غبر طبعی و 
۳۳ فایده است امعاء در صدد می‌افتد بزودی از خود رد نف و 
در شحه عو ارض ذبل را اختاس مشود : مرددد بی اشتهانی سستی 

۳ 
عضله کم قونی ام خوابی مو ست ددم معدد و امعاع و اک این 
عو ارض تکار و ادامه داشته باشد مرض ال اشتین و نو آسیر وستی 
مفصل‌حتی ددم مفصل که در یحه منودم شدن امعاع فشاری باعصاب 
هائی که از شم بمفصل اتصال دارند میاورد تولید می‌شود بالاخره 
-__ ۰ "۳ 
باتستاط مدز وهتورم گردیدن امهاء فدار :4بر دط حاحز اور ده واوهم 
از طرف دود فغاری قلب میاورد و اوراست و باطبش مساژد 
۰ شح 

این عوارض مضر فقط منحضر به‌برنج ست که مفاسدی هستند 


ست ه از اوصار ورزدن کنو ع ۳3 مال گوشت که دار ای‌چر بی 


شماره جهارم ۱ مس و ۲ تال دوم 


۱۳۹3۹۹۰۱ و واگ 
۳ ۳ عم 
زیاد است حاصل‌میشو د. کنو ع غذا ۳۳ بر نج وسدیب مسشو د (4 
مواد شیمبایی معده وعصارد معدهکاملا حذب ودفع نشده بحال‌خو داز 
معلط دامداع رد شدد و ,همانحالر فع‌میشود و بو اسطه سمیت و د در موفع 
عور ازروده‌ها آ نهارا تحر بك نموده سبب‌اسهالو درد امعاء هو ۱ 

بعللاو « آنکه بر نج وگ وت که دارای 1 همه ضرر است 
بسگانه فوت‌ما قرار گررفته حتیموفع ووفت صرف غذای مابطودست 
که بشتر به مضاد آنها می افزاید خواندگان حترم دا بشهادت 
دعوت مینمایم و تصدیق خواهند فرمو ده روبه زندگانی مابطوری 

۳ 

ات که خوردن و خواییدن در شب مقارن هم انجام مینگیرند و 
بلکه فلا دسئور حاضر کر دن رختخو اب و عد دسئور شام دادامشو د 
فش ار صرف شام فودی میج و آبیم درصورتبکه این‌طر بق کاملا لاف 
اصول. حفظطا لصیده است 

طب ات ار ده رت در موفع جو اب عمل هضم عذ حیلی 
مختصر است وقسمت زیادی از 3 در شب بوضوض] در موقع خو اب 
بدون هحم وحذب درم ‌عدد منماند واین خود سیب حند قسم کسالت 
و مرض می‌شود بکی ترش شدن غذا در معده و در لیحه بی 
خوابی [ نار احتی در جو اپ و زیاد ت جوردن صیح ها ی مبلی 
بناشتا عصبائیت سردرد سستي دماغ کوتاهی فکر بی میلی بکاد بی 

۳ ورس 

علاقه کی بعمر در و ی بالاخره ببری اتوانی و و تاهی عمر " 
بهحان‌عات است که در میان ما کم اشخاصی ۳ هو د که از سل 
۳ سالا اژ سوه هدّم و سستتی عصلات و خستکی از کار و دل 


رسیم 
تن گی ازروز کارشکایت نداشته باشد وازعمر‌حوانی خودیزارناشد. 


شمارد جهارم 2۳۵۵ سال دوم 


ره 
حقیده ند همه لین شا تها ودلتگکی ها و امر اضمختلفه 
که مشاهده میکنم در آشیحه یکنو ع غذا و بی تب بو زدن آن‌است 
نکه ی ی که در شاه بدن ومعده توحه ماراجلب ‏ 
می‌نماید مقدار غذا و وفت صرف او ها او کوجکی عادت 
کردیم که هن‌گام صبح ۳۳ بابد جیز ی خورد ظهر هم حون شده 
است و خوراك هم حاض است نمی شود صرف نظر آرد اما شب 
چون دیرشده وموقع خواب است خوردن مثل خوابیدنو اجب است . 
بهر حال نگارنده میخواهم دراطراف این موضوعبحث هایی بکنم 
حه غدا باید خورد 
در آنتیخاب نو ع غذا شخص باأبد همسثه مرل و درا در نظر 
بسگیرد یعنی‌باید بداند که‌دراین‌موقم‌بدن بچه قسم غذا احتیاج‌دارد 
وطیعت بکدام‌يك ازنوع غذاها رغت‌داردتاهمان‌غذارا اتتخاب‌نماید. 
تغذه هر فود. باید موافق شرابط و احتیاحات ند نوشیا 
خود ار دب داده شود . ۱ 
در انتخاب غذا باید حالت معده و اعصاب ودماغ وچگونگی 
عصارد های مفده زا در کنر و فش ودید حه مواد شیمیائیبرای 
هضم غذا کم باژ باد دار د ودرجه نوع غذا این مواد بافت مستود . 
در خوردن غذا ناید گفت چقدر می‌توانیم بخوریم یاکدام 
غذا لذیذتر است بلکه باید دید چقدر و کدام يك از آنهارا بدن‌ما 
بیشتر احیتا ج دارد که اعصاب وتو ها وانساج ۳ توت وانسانر! 
قوت دماغ فی بخشد و کدام بك از آنها سریع الهطم و مفید است :ٍ 
برای هر تس ۳ اتفاق افناده است که بكث وفقت بدون 


شمازه حهارم ۲ او سال‌دوم 


۳ 2 ۳ ۲۳1۳ 2 ۵ ۳ 1۵ 
جهت وعلت میل بترشی سا شیرنی بدا میکند و نوت ۲ از 
غذائکه دارایآپ زیاد یابرعکس از خوراك خشك خو۵شهبا ید 
همه کس ملاحظه نموده ۰ در يك فصل معبن با پس از 
خوردن يك غذا چه مبل مفرطی بیدا کرده که فلان مواد را 
فودی صرف نماد و[هیچ وفت از خود وال نثرده حه شدیحر | 
این میل را تفا رف ام ۱ 
ان مبل داشتن بيك‌بو اد اجساساتی است ازروی تقاضای‌طدعت 
که هر موقم بهر موادیکه معده احتیاج دارد میل‌تولید مینمایدجمله 
سل دارم‌را که ما بدون اراده استعمال میکنیم بكث حکم باطنی طیعت 
است که در اشر احتاحات معده صادز مسگر دد هر گاه معده از 
عسازه خود اسید کم‌داشته باشدشخصی میل باسید بیدا میکند وا آر 
فیک باشد میل بترشی حاصل می‌شود یعنی معده برای کارهضم 
وحدذب هر موادیکه لازم 23 دارد همین مواد را مرطلید ۲ 
غذاهانکه ما هر روز مبخودم دارای مواد شیمیانی است که 
4 معده بان احتیاج دارد دس عارا طودی باید ای کت داد که 
درهمین موقع مطابق احتیاج معده باشد بهمین عات تهیه غذاقیل‌از 
موقع استعمال آ هم ازروی بك برو کرام معئن نده کاملا قلط میدانم 
حتی تعیین نو ع غذا برای مریض هم بایدازروی همین اصل‌صورت 2 
تباید از خود مریض حونا شد که حه غُذا مدل دار ده رغذانکه 
طیعت او مبل دارد وبرای مرض او مضر ناشدپابدهمانرا تجویژ کرد 
هاینکه‌چون مریض دارای سینه پهلو است وبرای این مرض‌تخم مر غ 
مقید است اگر هم مرض میل آن ندارد حتماً تم مر غ را باو داد. 


۳۹ 


۱۹ 


این در هميشه برری خوانند گان یمان بازاست. . ولی باید خرده گرفت 
وسخن گفت . تکوهش لیجا یاسخنان نش‌دار خردهگری نیست . 

خرده گیری پادین آزقم رسیده‌کنخست آذرا آورده سپس پاسخ مپردازيم 

درباره الاب وعنواتهاکه پاسخ فراهانی‌را داده بودید وهم چنین درشمارهای 
سال اول_ نوشته بودید کر با از حضرت وجناب پرهیز داریم و بزاریم اگر مردم 
یکدیگررا آقا بخواند چه‌عیب دارد؟ مابشما ميگوئيم استعمال القاب وعنوان اگر 
بداست باید هیچ کس ومبچگونه ازاو استعمال شود مگر آفانوان نیست ؟ جناب 
وحضرت باآقا چه‌تفاوی‌دارند ؟ هرسه‌عنوان‌اند . دیگرانکه بسیاری یی هادلات 
پرمعانی دارند چون شیخ رسید وبلا ( درا-تممال ایرانیها) لا اگر بکسی بگویند 
قيخ حین زربلا خبین داننته میشود کر ایتها داشنند واهل علنند. ومبچنین اگر 
بگو بند سید جمقر دانسته میشود کٌ اورا باپیغبر خوشاو ندی است ما چون شمارا 
مه اند دتم باتشیر تشر ار که رها اس تشر نا 
درخبایان در میان انوه مردم ایستاده بائید وکی از دور بآواز بلد شمارا احمد 
بخواند آیا شما دغدغه برخود راه نمیدهید خجل نیشوید ؟ باکتان نیشود ؟ .. 

تون سشیی مانستد کد ام مهار فا فیدر تاکوتی. کا عردل. آتها 


نصا موه سر کر 


شماره جهارم ستاو باس 


را سس سس ای تا 


دیگر انکه در باره پرسش ششم فراهانی که امطاء‌را درسست چپ ذیل 
کتاب هیتو سید پاسخی تفرموده‌اید_ من‌را پاستی پنظر رسیده‌است. وآو این است کهامضاء 
بجای مهراست وچرن درزمان پیش کاغذکه نوشته‌اش تمام میشد اور مهر میکردند 
واین طور رسم بود که آزديك خط آخر 6 سمت چپ کتاب باشد سخزرا باخر 
میررسانند وآنجارا مهر مزدند اکنونکه امضا پجای مهراست بهنانجا که مهر میزدند 
آنجارا امضا میکنند پس این‌کار تقلید. ازاروپایان‌نیست وازاروپایان فرانکرفته‌اند . 
قم علی‌رضا خدا بر ست 
۳ 

می‌گوييم : درلقب وعنوان ما به « آقا » هم پای بندی نداريم : زیرا 

برای آن نیزجهت خرد پنندی بیدا نمی کنیم ۰ آقا » درترکی‌بمعی‌برادر بزرکتر 
بوده چناننکه «اینی» برادر کوچکتررا می گفته‌اند آمروزهماگی کنی کللمهرا بآن معتی 
پکار برد چرن مهربانی ونوا 


ولی حکنون درفارسن آن‌را بجای کله و خواجه » بکار می بر اد ومقصود بند گی 


زش‌را شان میدهد می توان عذری برای او اندیشرد 


نمودن وقروتنی شان دادن مي‌باشد واست 6 جهت شردیندی ندارد . 

اگر نام برای نشاندادن «نامدار» میباشد دیگر این پیرایه‌های‌بیجابرای‌چیست!؟ 

این‌ثل‌را درجای دیگری یاد کرده‌ايم ودراینجا تکرارميکيم : درتبریزسیاهی‌بلال 
نام ای خی رهق کر وا رین ویکاری بود وچون هر چه کونه 
پاره ازمزبلهه! پیدا میکرد بدوو پاهای خود می‌پچید وبدینان هرپایش چندان‌بزرك 
شک شش را ی وی ایا ری ی رای سار داسته: ما 
همین جهت مردم او را دیوانهاش میشمردند . 

ولی من می پرسم : آیا چه فرقبی میائه ار و کساتی هست که در چه 
کلمه بوچ و یمقر پیدا می کناد برپس و دش تامهای شود می افزانند 99 
کار بهوده . گردن اشان دیرانگی ات پی چرا ما آن‌کناتی وا ک دزید عوانهای 


پرچ می‌باشند وارج ویهایی بانها میدهند سبکمفمز کوناهخرد نن‌نداریم؟ ! 


شمارهجهارم مت او سب سال‌دوم 


۱ زر ۱ زا 


آدمیان همه از خاک ند و همه با لك باز - دند . ادان آن کسن کبر 


دیگری فزونی جویذ ! 
کمای غراف تفا شیم: ماع ریسم زار توالت این ی اس 


مردمان تا چند قرن پیش همگی یکدیگر را جز با نام نمیغراندند و هرگز در بند 
شون ورب ریا "مودند: بای کاهای .زان ونان مرن رایراتان رات 
که ما همهرا درد-ترس داریم وهرچه میجویدم شانی ازاین بهوده کار ها پدانيکنم 

در ایران در شهرهای کوچك و در دیه ها هنوز هم مردم یکدیگر تنها با 
نام می خوانند . در تبریز در محله های دور دست هر کی تتنها با نام خود 
خوانده می شود ولي در محله های میان شهر که بگمان خود ترییت شده می‌باشند 
پاید یکدیگررا «آقاء یا «جناب‌آقاء بخوانند ! 

پس پدعت این رسم ناستوده است که در سایه رویه کاریهای این وآن 
دواج گرفته و ما آنچه می گوييم جر رسم که جهانان نمی بأشد 

این شگفت تر که هرچه این ساخته کاریها بیشتر رواج میگرد بهدان اندازه 
پاکدلی و سادگی مردم کنتر می شود . امروز اگر علی باولي اشنایی یا دو-تی 
دارند اگو پخواهيم رسم مماشرت آنان را با یکدیگر شرج دهیم چندلن صفجه پر 
خواهد شد : چگونه یکدیگر را .آقاه بخوانند و «حضرتعالی. خطاب کنند ودررسیدن 
بهمد یگر چه جمله‌هاییر! تکرار نمایند : »یجان خودت چنان مشتاق زبارتقان بودم 
۹ حدی ندارد » « بنده ند دفعه بهدر حولمنزل آمده‌ام درك حضورنصیب شده» 
از بیسعادنی بنده » 

اکر علی در مجلبی برد وولیخان درآمد علي‌باید وظیفه دوستیرا فراموش نکرده 
زبان بععرفی باز نماید : م آقای میرزا ولیخان ازدوستان قدیم بنده‌است جوان حساس 
ادیپ وفاضل‌است ...» اگر علی سفرکرد ولی باید پیاپی نامه پتویسد وازدرد فراق 

دازا ننگر۸ روه‌کاریها که هبه میدانیم : 

ولی پی ازممه انها اگر یکی ازایشان یمار شد وطییب برسر او آوردند 
وبرای پول درمان محناج چند تومان رام گردید ند پيشكث میت دوستی دراینجا 
نك است وکار بکرشته سو‌کندهای دروغ خواهد کشید کر ندارم 


ظ ات ات 
شنماره حهارم ۳۹۰ سال‌دوه 
‌ 
۱ 
۸( ۱ ۹۱۱۱/۵۱۹۱/۱/۱۱۱۱۸۸۱۸۸۸۵۸۱۹۹۸۸۱۸۸۸۱۱۵۱۸۱۱۸۵۱۱۱/۹۱۸۵۸/۸۸/۵ ۹ ی /۱۱۱۱۱۱۹۸۱۸۱۹۸۱۸۱۱۱۹۹//۹۱۹۸۵۵/۹۵۴/۸۸۸۱۱۸۹۸۱۸۱۹۸۹۸۹۸۹۸۱۹۱۱۱۹/۹/۱/۱ 


سنن کو تاه کنیم : پیش ما آقا . باعواتهمای دیگر فرقی ندارد . واینکه 
درآن_نگارشها این يك عنوادرا بکنار نهاده‌ايم برای آنت که نه تنها ايرانیان بلکه 
۳ مردمان معروف امروزی آلود آن میاشند . ولی «جتاب » و « حضرت ۰ 
وماننده‌ای اینها چون خاص ایرانیاناسی وازاینجا زبان رشخند وسرگوفت دیگران 
باز میباشد ازاینجهت آنهارا در گفنگو جلوترگرفتبم . 

تاه اقا رده کر اف ی مایق اراس نها شلات عزوهای دارگ 
چون شیخ وملاد وی ود 6 اوق این عدوانبا از دوضوع آن کف وهای 
بپرون‌است ومانکوهتی دراین باره نتوشته‌ایم . ولی اکنونک پایش افتاده میگرییم 
۵ اين دلالت‌ها یز چندان مهم‌یست . شل اگرکسی دانشمنداست همان دانشمندی 
اورا بس . دیگر چه‌نباز که برسر نام خود نیز شانه‌ای بر گمار د ! ؟ همچنین اس 
خورشی با یممیر 1 هر کس آن‌راداراست‌همان دار بودن بس‌است ونیازی یکلمه سید 
درسرنام یست ۰ بهمین دیل‌که خود پیغبر وخوشان بپار نزديك او هرگز دربند 
ین «تمودها ولد نید « داشبدان دبرین: فرستفان. دا او دگران بود وهای 
پرسر نام خود می آوردند . 

نمیدانم این شرحرا درباره علی‌بن حسین ( امام زین‌العابدین ) در کجا 
خوانده‌ام‌ک چون سفری میکرد خودرا گمنام میگرفی ومیگفت : اگر مردم:شناسند 
کستم درداد وستد ورفتارهای خود تفاوت میانه یه و نت و هقی 26۰ کر بر 
بچنین کاری خرسندی ندارم . 

آری شرط آزادگی همیناست وس . 

این عتوانها از ردیف « حضرت » و « جتاب » وبانند های آنها نمباشد و 
هی زرا تب مک کته و وا موی رش راد کم 
نموده و گردنفرازی نشانداده . 

اين نکت‌را فراموش ناید کردک پشترکانی باین عنرانها پای بندی 
می نماید که ازحقیقت آنها بهره کتر دارند. لا کسیکه دانش کمتر دارد جیران آن 
رکی‌را بابزرگی عیامه ویای بندی بلقب ه شيخ » و »ملا » می‌تماید وچه بسا 
میکند - 


گه اقهایی ازردیت. «علامه» و «بحر العلوم» ومانندهای آن برای خرد هه مد 


شمارد جهارم یت سال‌دوم 
تا 
کیکه از خویشاوندی پیغمر حقیقت آذراکه بی‌شلث بامی‌نیازی و گردنفرازی 
توام است ندارد یاسیادت او درنزد مردم بی گفتگر نیست بیشتر از دیگران بلقب «سیده 
پای‌بندی می نماید  .‏ 
ایتکه خود دارنده پیساذرا مثل آورده‌اید ار کانی اورا نها بنام‌داحمده 
بخو آنند وتهیا حجل ئمی شود و دغدغه بدل خود راه نمدهد بدکه برسرفرازی خود 
می‌افراید . زیر اوهمشه براستی هرچیزی بشتر بای بندی مینماید تابنمایش آن 
فرزند پغمیر باید درخوی ورفتار ۳9 بهیغمیر داشته باشد . اگر تام وسید » 
نو د لو ماش ! 
اما فرمودة پیشییر بزرگوار اسلام . « نام مردم را به نی پرید » 
مقصودایشان اینست که مردم‌را به نگی یاد کنید و بد ۳ پار شخند تمایدوتا‌های 
ایشان را با دشنام و لقبهای زشت تو ام نازید و هرگز مقصود آن «عنی کهآقای 
خداپرست فهمیده نیست زیرا ماتاریخ زندگانی آن بزنگوار و یاران اورا می‌شناسیم 


و میدانیم 


یم ک شود -او و بارانش کسی را جز پانام نها نمیخواندند , مگر خودپیفیر 
کی‌رابسا لقپ یاعنوان میخواند" کر زان نم چنین دستوری فرماید ٩‏ ۱ 

دراين باره سخن فراوان‌است ولی دراینجا بیش زاين نمی‌توان دنال کرد . 

اما خرده‌ای که برآقای فراهانی گرفه‌اید مقصود ایشان ابنست درجاییکه‌نوشته 
درمیان سطر پایان مبرسد امضا نیز در میبان سطر باشد واگر سطر پایان رسید 
ودیگر جایی برای امضا نماند درچنین جایی انا دردست راست باشدکه تتوان -پس 
چیری بر آن نگارش افزود وایشکه امروز امضاها همگی در دست چپ است علی جز 
پیروی ازاروپاییان ندارد . علی‌که شما یاد کرده‌اید اگر درپاره جاها درست‌باشد 
انار یاف درد تصفه وی مان اک سهی را بایان مومت کوب 
پشییان همان میانهرا مهر ميزدند . بهرحال باعای کار نداریم . این‌ذکته سنجی 
آقای فراهانی بسیار بجاست که نوشته درهر کجاکه پایان میرسد امضا درهمان‌جا باشد 
واگر نوشته سطررا پرکرد درایتحال امضا درآغاز سطر زیرین باشدکه توان چيزی برآن 
نوشته اقزود . یمان 


‌ ۳ 7 
ی یه 
اين در را همیشه دری‌اد باز خواهیم داشت کر اگر کساتی پر-شهانی‌بیکنند 
پاسخ انرا پدهیم یا بخوانند گان پیمان وا گزاريم که پاسخ بدهند 
پرسش ‏ 

چرن در آن گرامی مهنامه دری برای پرسش و پاسخ باز دیدم پرسشهای 
ذیل درد سر میدهم 

+ - چانکه در فرهنك آموزی باید بچهای خودرا پند داد کر بلی. کر 
عربی است نگویند «هان» که فارسی است یاءآری» پاسخ دهند در آغاز پایدبجای 
سلام عليك» که عربی است چیزی یافت . 

؟ سس دیگری آنکه «شیر وخورشیده از کجا و چه زمان در ایران آمده 
وبرای چه خویست وچه‌شانه است ؟ . ۱ 
اصفهان ع . کتابجی 
پاسخ ؛ ۱ 

رن با در باره «بلی» و «هان» و «آری» نوشتيم مقصود این نود 
ک پس ازاین بکودکان یاد دهیم بجای «یلی» آری با هان پگویند . بلسکه مقصود 
تکوهش گذشتگان بود که مان و آری راچون فارسی است دور از ادی‌می‌شماردند 
و 1 بچه ای یکی از آنهارا میگفت سرزنش روا مداشنند . اما اینکه بجای‌سلام 
عليك عیارت فارسی پیدا کنم گمان ندارم امروز نیاز بچنین کاری داشته باشیم 
سودی هم از آن نمیتوان چشم داشت . 

زیرا در زمینه زبان ما نا گزیریم که کلمه های عربی را که مایه بهم‌خوردن 
زبان فارسی شده اند برون کنيم و سودیکه از این کار می بریم پیرادتگی زبان 
فارسی و آسانی آن در خواندن و نوشتن می باشد . ولی «سلام عليك » ارتباطی 
پزبان ندارد وعربی یافارسی بودن‌آن ازدیده زبان فارسی یکسان می‌باشد مگرکسانی 
به تعصب گرایند و مقصودشان بیرون کردن و دور راندن هرچیز اايراني ازایران 


باشد و پیداست ۹ چنن تعصی کار ستودد نخو اهد بود . 


شماره چهارم سب ۷۳ ۲ نت سال‌دوم 


۱ 


(۱۱۱۱/۸/۸۸ 


۱ 


۱۱۱۱۸۹ 


۲ س. در باره شیر خورشید چون دارنده پیمان کناچه جداگانه اي در 
این زمینه بنام « تار یخچه شیر وخورشیده پرداخته و چاپ نموده ازاینجهت دراینجا 
در باره ان که گر نمی پردازیم ورای آنکه پرسش شما پاك بی‌پاسخ نماز.شرحی 
را کر در آن کتایچه درزمینه پیدایش شیر و خورشید نگاشته‌شده دراینجا مآوریم 

خاندان لجرقبان روم که دربخشی ازآسیای کوچك فرمانروابودند مشهوراست. 


اوه 


س‌ 


ی نار شاشالفن کتری ‏ دی ککایس و امیفاهای آعاندان 
ردومین کیضرو ازاشان و درسال ٩۳‏ هجری بجای پدر خود پادشاهی یافته بود 
۰ 

تتودننیذ 5 او دختر پادشاه گر چستان‌را.بزنی گرفت , 

درآن. زساتها زیائی زنان گرجستان بویژه زیائی خانم شامزادگان گرجی 
درسراسر شرق وغرب شهرت يافنه وبیاری ازفرمانروایان دور ونزديك ازمسلمان 
ونردا زن ارآنخاندان میگرفتند . دراین‌باره داستانهائی درتاریخ هست که دراینجافرصت 
یاد کردن ندار یم 

اب عری میگوید کخسرو شیدای رخسار دلارای شاهزاده خانم گرجی گردیده 
دل ودین وتاب وتوان ازدست داد وبفرمان عشتق میخواست روی درهم ودینار را 
پانقشس آن رخار دلارا بباراید . نزدیکان کیخسرو پاس اسلام رأی بدین کار 
نمدادند ولی چرن ار پافشاری داشتا چتي, تابن ا تشرد 6 ضووتشیری» تفت 
ری هبچرن خورشید آن شاهزاده گرجیرا هچون خورشیدی برفراز آن بنگارند 
ک هم دلخواه کیضزو انجام گرفته هم‌مردم پی بحقیقت کار رده چنین پندارندکه مقصود 
نقش صورت طالع پادشاه است . 
مقصود این عبری نکوهش کیخسرواست که چرا بدانسان زبون‌عشق زنی بوده 
براین عری باید بخشود ! زیرا او از زیر چرخشت استخوانسای عشق‌درننامده بود 
وازاندشة خام ودل یدرد (هتر زاین چه‌تراود ؟! باکه باید خورسند بود که او 
بدین نکرهش برخامته 6 ما ازسختانش بدیسان سود برداشته دثوار تاریخی خودرا 


آسان مبسازيم وچون ار درآغاز جوانش زمان کخسرورا دریافته رزادگاهش 
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نیز ملطه یکی ازشهرهای آسیای‌کوچك بوده ازاینرو درتاریخ سلجوفان روم بویژه 
درس رگذ شت ودانتان کخسرو وجانشینانی بینا و گاه بوده . وآنکاه آن یکی از 
مولقان دانشمنداست که پیرامون گزافه نمیگردد واز اینجا خن او بسی ادتوار واز نظر 

تاریخ ایران درخور ارزش بسیاراست . 
گذشته از آنکه داه‌های بسیاری از آن سک هکخرو بانقش شیر وچهرةٌ خورشیدوار شاهزاده. 


خانم گرجی‌دردست هست که از جمله دانه‌ای در تصرف نان ندهآ یت ودرانجا میآریم. خوداین 


شماره دو ازسکه‌های کیضصرواست بانقش شیر وصورت شاهزادهگرجی : 
سکه برامتراری گفتة این عبری بهترین دلیل‌است . زیراکسانکه درفن سکه شنامی‌دست 
دارند میدانندٌ پیش ازاین سکه‌های کیخرو هرکز کدی بانقش شیر وخورشید دیده 
- نشده وان سکهها نخستین که بانقش هز بور عیباشد و چون آزهر حیت ۳ نوشته ابی عیری 


درست می‌آید ازاینجا استواری آن نوشته هویداست . 


)۱( باید دانست کر این شکلها اند گی بزر کتر ازانداژه خود سکه‌هادی , 


نخرده گیری 


اصلاح اغلاط بیان الادیان 


یه ۰ 

اصفحه ۴٩‏ - سطر ۳ «وغسل بوم الجمعه فریضه دانئد » غسل 
روز جمعه درمذهب شیعه‌ی‌تحی‌است ه واحبونا برین عادت متن 
چنین بوده است « و غسل بوم‌الحمعه فریطه ندانند » 

۳ شتطن ها «و در برضاستن و کش دوم لشستی 
حقیقت بنشنند " حقیقت فاط و خفیف بافاء صحیح است رعنی سك 
و ِ مصحح جتر م دی موفع اصحیح این فسمت از کتاب که 
راجع است ۰ شمه از اعمال و معتقدات جو د غات کرده و 
این اغلاط را که بر خلاف عمل و عقیده شیعیان و قطعاً ناشی 
از اشتباه نساخ است بحال خود گذاشته اند . 

ایض سطر 1 و ۷ و ٩‏ « و در اصول. مذهب ایشان معتز له 
برابرند در آفی روت و تشبه و خلق قرآن و حددث صفات 
فعلا واستطاعت الا در بك چیز و آن ال کیره است در دوز ح» 
در فقره آخس دقطی واقع شده و متن اصلی حئین بوده است «و 
آن خلود اهل کییرهاست و آجه در متن مطوع است معنی ندارد 

سفحه ۳۰ -سطر ۱٩‏ « بهلك اثنیان حب مفرط و مبتض 
وه جدیث چنین است ۱ بهاك فی آثان ) تن افش که 
دو طایفه بجهت افراط و تفط در حق من تاه و نه ۲ که 
هر مجب مقرط و مبفض مفتری بهلاك میرسد کت لا یحفی و در 
متن مطبوع غلعطی املانی هم دافم شده و 9 نوشتن ۱ تام ( 
است با باء که در صورت اعلال بدون باء و باضاقه وین وشته میشود 
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صفحه ‏ ۳۱ بت سطر ۰ « مردی بود او را بومنمون 
قداج خواندله و دی آن وا خی هار بان اف میک آن وا 
فلان دندانی » جنانکه از تب تواریخ بر میاه نام واضم طر بقه 
اسماعبلیه میمون قداح است نه .و سمون و شاید اصل ۱ بن‌میمون) 
5 مراد و عبدالله 1 میوون بو ده جنانکه از مار له اسم او با 
دندانی اه با *« ۳ معاصر او ده اند برمباید " 
مصحح مدرم با شهرت ت ه در 9 تار یج و مر فت 
سر ‌ ...۳ سس 
اخاد کفسلان دازنه فتاشت. پدضوه لح فات تواحه: فرماید 
- 
و ان هم یر عبارت متن دا حائن نمیدانند با اینکه برخلاف 
این نظر در متن دتهائی برده اند در بای صفحه با در تعلقات 
ی برای تتمیم اصلاح لازم است که در سه حل از آ, 7 
متس 
عدارت شند (که) سفز ایند ا عسارت فشفم, ار دد کی بعد اژ 
سس 
( مر‌دی اود) و دوم و سوم پس هکره( دیگر ) در دو محل از 
رت 
صفحه - 4۰ سط ۲۱ « و گویند هیچ آمتی بی دجعت نبوده 
گفت ذیرا بهود برجمت عزیر قاللند و هبچکس برحعت عزیز 
نام قایل شده است . 
صفحه ۲ سطر ) ه‌ 1 در حدول مولد و لادت علی ان‌الحسین 
بسال ۳۸ و ودفانش ستال ۱۹۰ ه در صفحه مقابل محموع عمر 


وی ( سم و عشرین ) ۲۷ سال حساب شدد و این غاط است جه 
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ای ولادت آتحضرت در سنه ۳۸ و دفاتش سنه ۱۰ اتفاق افتاده 
است پس مجمو ع سین عمر وی ۷۲ سال ۱ آئنان و سنعون ) خواهد 
بو د نه سبع و عشرین و مصحح مترم در تصحیح این زاحه 
و اعد اولبه حاب را هم از نظر انکندهد و سرسری گذشته اند 

ایض سطر تب ۷ - در حدول وفات امام حعفر بن حمد 
نوشته شده است ( سنه نسع مان و اریعین و مائه ) و این درست 
نیت و ظاهراً اصل چنین بوده است اتسع اوئمان ) 

اض] سط - ۱۰ - ولادت امام حمد تقی بسال ۱۹۰ (سنه 
خمس و سعئن و ماله ) و وفات وی سنه ۲۱۰ ۱ ساته عشر و 
ماتان ) و در صفحه مقادل. عم 3 ۶ سال ( مس و عشر بر _ ) 
فرض شده با اینگه براینفرضش مدت زندگانی آنحضرت ( ۱۰ ) 
سال خواهد بود و قطع نظر از اشکالات تاریخی ( مانند اعتقاد 
شیعه‌بو فو ع شهادت او فرمان معتصم خلیفه ۲۱۸ 5 ۶۸ که مصاف 
در داپ عمر وو, درست تمشود و ظاهراً تاریخ وفات بجای «سنته 
عشر مماتن * " عشرین و مائتن ۲ بوده و مصحح حترم با انکه 
جادرن موضع از کتاب را سالیقه خود اصلاح فرموده اند از این 
اصلاحات چشم پوشیده اند . 

صفحه 4۷ سطر ۱۱۱ در جدول گورها داجع بقبر امیر المومنین 
دیده مشود ( بالقری یکوفه) و این غلط و اصل حنین بو ده است 

( ,الفری بکوفه ) و غری اسم نجف مبباشد . 

ایض سطر - ۲ - در جدول نام کشند گان در باپ فائل 


امام حسن بنظر مد تسیل ِ, حعدة بن‌ادعث بن قبس « و یه داند 
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کی تا تام بش شاخ باست ون خود یدز 
رت شعث شهادت یات و صو اپ در گفته حجین اشت / حدم 
بات آشعث ین فیس ) 

ایض سطر ‏ ۱۱ - در جدول نام کفند گان قاتل امام حستن 
عغسکری که ول مصنف وفانش بسال ۷۹۰ توق ال کل ین 
۶۸ )6 تعیین شده با اینکه درین تاریخ ۱۲ سال تمام از قتل متو کل 
ده بو د والمعتمد بخلافت هیک د و در بتصورت با ۱ 
سهو کرده پا کتاب لفظی اذمتن انداخته اند ۰ 

مصحح ترم که از علماء فن تاریج سوب میشو ند معلوم 
نیست بحه جهت از امثال لین اغلاط غفات فرمو ده اند و امیدوادیم 
له باتقات تاریتی ود انقان ازاسگو* اقشاعات نعانین. باقد : 

یج بیان ۱۱۳۰ 3۷ [ سب وان کین رت 11 
بود که بحرب ایشان هر گز ابتدا نکردند و جون ایشان از حرب 
باز گفتند او نز بارانرا از حرب ایشا باز داشتی » سای 
نگووند اتکی وان وک ام نهتا که ( نان عاعش ۱ 
در آش جمله فرنه این مقصود تواند بود. 

صفحه ۶۱ سطی ۶۱) « بو موسی گفت سبخت صواپ آبده 
بحای ( صواب ۳1 ( ضو ات ۲ باید گفت ۱ 
۱ صفیده 4۷ - سطر * ( آن گفتند تا ا در لشگر میباشیم ما 
را مقصودی حاصل_لباید » آن‌گاه گنفتند صحیخ ( وآن گفتند ) 
8 

ای ۱۷ ۵ ۹۸ آیفان و ازع ) نت بای 
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فا آن روز کافر بو دیم و خطا ار دیم حنانکه وق اکن 
کردم و دیگر باره مسلمان شدیم نو بگفتار خویش .قرآی 
و دیگر باده سلمان شو * بطوریکه از الفاظ ۱ کافر بودیم - مسلمان 
شدیم - سنلمان شو - ) همه‌کی معکن است استتباط کند ( توثیر 
ان قیقر اقا قاط شین ام ور اسان کف وین 
مقر آی او ده و ساخ کر اند و سطان ۳۳ هم دلیل در 
انیق ان فول غل تن فوآی بقو ارم وت سفق تفت 
رهشون بگفر گو اهی دهم و مسلمان شوم . 
صفحه 4۸ تطر ۱۲ (ف آن دیگی دا گفت مسلمانم بگشتند ) 
و آن دیگر قا که فظ مسامائم درست است کمالا یطذفی .۰ 
ایض سظر ۱6 و ۱٩‏ «برنشت اعلی ۶) و دوی بحرب 
ایشان نهاد ایشانر! بخدای تعالی و بدین شریمعت خنانکه #رطست 
اجابت گر دند » از این حمله چیزی افتاده ظاهرا و اصل چنین 
بوده است جنانکه شرطست بخواند اعانت کید 
اضاً وش 111۱ ایب ۱3 و صاحب‌الدیه که بشاهیر صلو ات‌الله 
علیه علی را گفته ۳ د نان او نیفتد پس از ۲ که سیاز نستند » 
یفتد غاط و بافتند صواب است جنانکه ( بحستند 9 اهی میدهند . 
آنحه شاط تصحیح آر ده اند . 
صفیحه - ۲۳ ب بط ۱۷ « و من تعلق بعض منها تحی » 
در ذبل توضیح داد اند که اصل بدینطریق بوده ۱ تحا ) و مصحح 
فاصضل ۳0 بدینصورت ( نحی ۲( اصلاح کر ده اند و همه مطلعن 


از لت داد که ( نجا ۲ ناقص واوی است جنانگه در صورت تکام 
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و خطاب ونم ( توت اف توت باق رای اشرقی انا .با اقب 

ناد نوشت ه بایا و همه ارباب لفت ان که را همتطور ضط 

کر افو قق اعد بخ ریق ایض اب تضنط .بو او ابیه 

و شاید مصیحح دانشمند بان‌آلادیان درد ابر علمی 0 ثِ- رگ 

جدیداً بیدا شده بنام فلسفهاللفة تسحر ژیاد تری دارند و از دوی 

ریشه لفات سامی دانسته اند که این کامه باید دا یا نوشته شود 
دلی مولف یان‌الادیان قطعاً از این علم خبر نداشته و ۱ نجا) را 
با ااف می نوشته است . 

صفعحه ۲٩‏ سط ۰۱ )۱ الشافعیه ) مصحح مترم در ذیل 

صفحه می وید ( در چایی الشفعویه) مسلم است که علی‌الاصل 
در نست بمثل شافعی یعنی هرجه در آحر آثّ باء مشدد باشد 
ماد تحانی ۳ سی هم شافعی و ای ی ات و 
تفاوت میانه باع در متسوب ومنسوب الیه اعتبار (ست ه حوهری جون 
تفادت اعتباری در هیثت مفرد و جمع در کلماتی مثل فلك که 
صورت مفرد و جمع آن دسا تست ولو در تست بشافعی علی الخصوص 
در استعمال اگرچه مخالف فیاس است شفعوی میگفته اند چنانکه 
در صفیحه 4۲ از سیاستنامه طبع ط ان که ماه خملی 
از کارت مصحح محترم بوده این استعمال دیده میخود «وعمل 
خواجکان و متصرفان خراسان دا فرموده ام که ایشات حنفی 
باشند و شفعوی با کیزه ) و سیاستنامه علی‌الاشهر الا ظهر درژمان 
تلف بان‌الادیان نوشته شده است . 


و ابوععداله مقدسی در کتاب احسن‌التقاسيم فی معرقةالاقالیم 
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زر ۱ 
این کسلمه / شفدو ی ۲( ۳ مکرد استعمال کر ده از آتجمابه 9۳ 
۳ 
صفیحه ۱۸۰ گوید ۱ و افقهاء شفعوية ) و عفیحه۲۳۰ « وکات 
شقعویا » و بر در صفعدات ۳۲۴ ر ۳۹۰ زر ۳۹۱ و 61۱ از طبع 
لبدن باین ۳ بر میعو درم سس معلوم شد که در رن جهادم 
ینم در میان موفان فارسی ۵ عر بی ّ استعمال و حجو د داشته 
سس 
ارپاب لفت هم | گرچه علی‌الاصل این کلمه ( شفعوی ) را غلط 
داسته اند این تداول ۳ ادا انکار تنمو ده اند و در تاج‌العروس 
راجع بان کلمه می بينیم ۱ و النبة الیه دضی ال عنه شافعی ایض 
دلایقال شفعوی وانه لحن دان‌کان دقع فی بعض کب الفقهللضر اسانیین 
کااو سیطوغیره)تاجااهروس حلد * صتیجه ۰۰ بطو در بکه از کتات مر بو ر 
استفادهميکنيم مخصوصاً فظ شفعوی در حدود خراسان و کتب فقهاء 
آن تواحی مستعدل وده مواف بان‌الادیان هم که خراسانی است 
استعمال مشهود محلی خود را تقلید رده و با برین تصرف در 
عبارت وی وتندیل 9 خلاف لمات ادبا و اریاب تقو ی است و 
شا کلمه فن هب ۳ تن 3 ان ات ال اافان 
رحود داشحه و مصحح مدرم ۳ مدیل فر‌مو د اند 
سم 
صفیحه*؟ نب مار ب « ۱ گن این جرب از برای من می 
حي , تنم مر 
نی مکن مادا که تا یمن دسی مرا گفته باشد » در ذیل می 
او سبند ([ در جابی ناید ( معلوم مسرت بعجه عات مصحح ناد با 
کلمه ناید را ده متادا شدیل کرده اند 3 ِ# آصو زر فرمو ده 


باشند که شاید درین عبار ت غلط است باانکه در اقلم و شر 


#ماده چهارم ۳ سال‌دوم 


10 
فادسی نناید بمعنی سادا استعمال می شدوه ات ۰ 

ایض سطن ۱٩‏ « و بوموسی اشفرزی مردی بود ساده دل * 

در ذیل نوشته اند « در چایی سلیم دل » ان تصحیح و 
تبدیل هم از چنس اولی و نا بجاست و کنلمه سلیم دل در عرف 
قدماء بمعی صاف و سادو استعمال میشده و عچب آ نت که در 
تادیخ سیستان در همین مورد راجم ه ابو موسی این کلمه آمده 

و در المعجم نیز سلی‌القلب بهمین معنی بکار رفته است . 

برای تتمیم اصلاح کتاب لازم میدانم به بمضی از کلمات 

که مصحح مترم آنها را برخلاف ضبط لفویین معرب ساخته و 
ضبط ار ده اند بترئیب صفیحات در دثبال این قسمت اشساره کسنم 
زرا با ای جات باق فلط تاش دار دا ۱ 
صفیجه ٩‏ سطر ۳ و « حکما و فلاسته که اخاف تب 

را اساطین‌الحکمه خوانده اند ایزد تعالی را خیر اول گفته اند .» 
لفظ خبر در کتاب با تشدید ضبط شده و بتخفیف صحیح 

است و کی وف خداواند جون محض وجود است ین خن 
است تخفف واطلاق ف بلشدید در این حل بی مورد است و 
اينك عين عدارت تجرید خواجه و شرح تحجرید قوشحبی دا برای 
ید مراد ۳ میکنیم « و منها الضیر به ای وحوب‌الو جود بدل 
علی اه تعالی خیر و ذلك لانه قد سق فی‌صدرالکتاب آن‌السوجود 
خین محض والعدم شر محض و قد سسق ایض ان وجوب الوحجود 
تیان تین قاتا اج هی ا وتو فتا کنر اعت. هو او نود 


والوجودهو الخرقذات‌الواجپ هوالخیر» شرح تجرید طبع تبریز . 


۱۵۱۱۱۱۱۵ 


شماره<هارم ۳« سال‌دوم 


تزور رانا الا 


رز 


صفتجه نب ۱۱ مه بط ام« هبل در کمه‌نهادندی ۰ 


مصحح مترم هبل ِپ- ها و با دو ی و 
(غو .ین ۳ بضم ها و فتح با ضط رده اند و فروذآبادی 
در مادد ( هبل ( و « و 9 صنم کان فی الکه . 

ایض تسطر بت ۲۰ - «بوفیس صرحه بن الس» صرحه در 
طبع مصیحح شتح صاد اک و در فاموس ضط آن نکتمور صاد رسنده 
و درذیل کلمه ضر<ه ۳ ناما بو قفسس چنین آ مده است « وصرحهةٌ 
فقس آبن انی ادابن ابی انس وصرحهة او؛بوصرحه العذری‌صحاییون* 

صفحه *۱ سطر ۱۷ «حتشم ترین ایشان بطریق باشند»وبطریق 
فتح باضبط کر ده اند واین کلمه درعر بی ین با ضیط شدرو در 
قاموس آمده « البطر یق ککبریت القائد من قواد روم » 

صفتحه  ۱٩‏ سطر ۲۰ و ۲۱ « زیرا که علوم ره 
تحوم وحسات انواع آدو به « ددین عبات مصیدح فاضل شابر عرف 

م ص 0 
عوام ادو به را مشدداً ضبط کرده‌اندو آن در عر بی به درف اتتعمال 
میشود دجمع دواست وهرچه درعربی بروژن فعال باشدآنرابر افعاه 
مینندند جنااهکه در قاء هم اقبه گو ند . 

یمان س ان کر شته خرده ۳ ات بیان الادنان در أپنجا پابان 
با 1 ایم ودرباره می‌گوييم که هوادار ایسکونه ی رفميشه 
آرزو دارم کسانی گ مك کنانن را مخوانند از عب ها ونارسایهای او چشم 
نپوشند . بویژه این زمان‌هاکه نویسندگان و مژلفان بیمایه فراوان شده وروزی‌تست 
که ما بیکرشته غاطها و دروغها ‏ از مولفان و نویسندگان بر فخوریم . 

چیز که هست رده گیری راهی دارد نیش و دشمنی وجمله های ک میا 
درستی آز آن در تماآید خرده کیری شمرده نمی شود . 

همین یکرشته‌نگارش از بهتر ین‌نمونه های‌خرده کیری شمار است وما آرزومندیم 
دیگران هم یروی از تگارنده دانشمند این کفتار ها بمایند . زیرا چدانکه یداست 
در این تکارشن ها نها باز نمودن‌غلطهای کاب مقصود بوده و به چیز دیگری پرداخته 
شده و زر" دریکی دوا جمله شوخی آمیز بکار رفته خود شوخی بجایی بوده‌است 

در شماره های دیگران نیز یکرشته خرده کیریها چاپ خواميم کرد . 


درییرآمون « تاریخ بانصد ساله خوزسان » 


۱0 


ای نکه درضمن تصحیح دو اشتباه تاریخ پانصد ساله‌خوزستان 
بقلم آقای سیف کاظم قطپ زاده دز توالت از کته شدن عفر 
از ک ان 1 فای‌ظهیر الملك ‏ برش فرمو دهاید قضیهرا مختصرآمینب‌گارم : 
هنگام شورش خزغل ود آقای ظهیر الماك بدزذول رفتند که 
باآ قای یر زا غداله. ان شوی: تایب الشکونه. آنجا کین تدانتن.: 
چه میدان سیاست بازی خزغل چون ازشوشتر مأیوس شده ب.ود 
دزفول بوده وبدست سکوندها وعمله که طایفه مقیم قریخّ دانیال 
هستند ژحمت حکومت دزفول‌را فر اهم نموده بود ۳ آ قای‌اصر 
قلیخان اردلان معادن انالت درشوشتر بوده سابقاً بسنت تن سوار 
از گیندزلو و بیست تن از بهداروند ۳ بکارب حکومت شوشتر بو ده 
خزعل چون مداهد کرد آقای‌ظهیرالملك بدذفول ذفته ممگن‌است 
اقدامات دزفول به تنهاشی شرفت نبت او دا عقب اندازد ناجار ۱ 
بعضی آز خو آنین تما دورهاستبدادرا خواست پول ودیکر تطمیم‌هارا 
نمو ده درشوششن هن‌کامه بر با شد پشتی در این هکامه مر حوم 
قلیخان شاه زبدی که یکی ازمحلات شوشتراست می‌جوشید در خانه 
خویش که روبروی قلعه سلاسل نشیمن نخگواهت است: اگوی ۱ 
بریا نمو ده و اول شب وآخر روذ - نس سوارهای حکومتی 
وستعات شورشیان قاییخان زد وخوردی‌اتفاق‌شد سوارهایحکومتی 
۵ ذی رشان نهد مها غ باشد تهاجم کردند که کرو 
پردارند ضمناً ابیر خان پسر قلیخان که فعلا مفتش مالیه دزفول 


ودداثر امر وزادی که مفنشن منعزرل شش اند می‌زدلی است 


شماره جهارم حت 6 ۲۷ سال‌ددم 


سس 9 1 ۵ ۱۷/۲۵/۵۸۵۸ ۴۵۸/۱۹۱۸۱/۸۱۵ 1۵۵3/۲۸ وه 
پسر مشهدی‌عدالمجمد کندزلورا که از سواران حکومت بوده 
کته بو د ین هن‌کامه ببرآهن عشمان شد خزعل صورت دیگری 
باو داد "وینام گشته شدن کتقی کندزاو .که دشگان او بوده اند 
اغتغاش را جوششی داد ازهرطرف جمعی سوار عرب ولر وارد 
شوشتر نمود ناصر قلیخان که‌تاانروژ درقلمه حکومتی استوار بود 
مصلحت چنین دید که اژشوشتر برفت وآمال خزعل بطور دابخواه 
انعام گرفت همین موضوع بوده که در عدایه دوسه سدا کرد 
وحائی رسد . شرشتر - سیدحسین امام 
قرا- 

در آذرباسان برسر بسیاری از نامها کلمه «قرا» آورده 
مشود . مثلا « قرا جمن » و « فرا رود » . ( ۱ ) وجون قرا 
رانک بمعنای شیااسنت کال خو اهند بنداشت در ی نامها نز 
همان معنای تر آی مقصو داست . رون باب دائتت. که «قرا» در 
ژبان آذری بمعنی بزرك بوده وخود تس بافتة کلمه « کلان» است 
که در فادسی هنوز هم کار مرود ۰ 

ازاینحا میتوان گفت که «فرا» در«فرا جدن ۳ و سیار 
مانندهای آن نه کلمه تر کی بلکه کلمهآ ذری‌است ومعنای آن بزرك است . 

بویژه در « قرارود » که این معنی هن امت. ویر 1 
مقصود کلمه رک ی بود <زودوم نامر یز تر کی آورده «قراچای» 
میگفتند . وآن‌گاه مانام اين رودرا در کتابهای آغاز اسلام دادیم 
ومی‌بینیم درآنجا «کلانروذ» من‌گارند 

(۱) قرا چمن نام ابادیست بپرسرراه تهران . قرا رود رودی‌است ترقراجه 
داغ که جنگهای عرب باخرمدینان دوکنار ان روی داده‌است : 


گزارش شرق و غرب 


۰ - هشورش بونان : 
5 3 
دوآزدهم اسفند آغاز کرده تاهفت‌لاهشت روذ بریا بود . اف ی راد با ستگر 
معروف ونان است . ونیزیاوس که اکنون مرد هفتاد ساله است از آغاز ی 
خرد درکار های سیانی پونان دست داشته وهنوز پیش ازجنك جهانگیر ارو پاشهرت 
مهیی در بالکان" يانته بلکه متوان گفت رشته سیاست پیچا پچ بالکان دردست 
او بود . زیرا جنك های بالکانیان با عامانی که یش از جنك جهانگر ی 
داد ۳ سر رشته دار آن و نیزیلوس بوده . سپس ط سال و۱ هم که 
جنك جهانگیز رزی داد و درلهای پالکان درسته شده ‏ بجان زکدیگر انتدند در 
ایند دگام ِ و دست اندر کار بود و رشتهِ سیاشت بالکان را برش‌آزهمه 
اودر دست داعت 
ناری" اینمردا از دبر زمانی از کار - کناره کشیده و در جزرره ی 
زادگاه تشه تفت آوسیت کرهش فا ور وی رل را اند کار 8 
بیج بر و ساز .می نموده که بر دولت کنونی بشورد و چون هودارنان بسیاری‌در 
ميان سياهیان و دیگران دارد پاسانی نقشه شورش را کشیده و. این بود .که روز" 
تارف مارس باگهان مراداران: او بشورش ‏ بر خاستند و. چندین کشتی جنگی را 
بدست گرفته بحمله و هجوم پرداختند . ۱ 
اون له ترتان رشن ناش را هچفه ۶ فت تا رشان 


دلرانه پکتا کش بر خاست ءّ انسها درعدت هت روز یبای خیرهایی ازاین‌ثوررش 


۳ 0 سب ۷ سم 7 
شمانه حها ۲ : سنا ل‌ 3 

زه چهادم ئ 
ری , 


پراکنده می نمودند از این قیل 6 شورشیان بشتر جزیره های بونان را دردست گرفته 
اند وبرای هججرم بان آماده میشو ند ونیزیلوس در جزیره کرت آعلان‌جمهوری داده 
در کیدونی جلت سختی میاه شورشیان 3 سداه دوات پد ید آمده ۳۹ 5 ۳ ۳ 
های دولتی خانه ونیزیلوس دا در کرت بمباردهان کرده اند . همچنین آژانس‌پیاپی 


خیر پیامهای وزیر جنك یا ونیزیلوس را میداد و گمتگی از دخالت دولنهای دیگر 


می‌نمود. _ پیز آژان بر داد که کی هاي ف اه وانگل يس بعنوان پاسیانیر عابای 
خود در خاك ونان بدبندر پوناب رده اند ات خر ها پنداشته شته مشد شور 


بنیاد استواری دارد وتا دیر زمانی بابدار خواهد بود . ولی‌پس آزهفت یاهشت‌روز 
اگهان انس خبرفرو شاندن ۱۳| 
شش شررش رو بهمرفته ند تن گشته شده و نود شش تن زخمی شده است ,ازاینجا 
نداست: کقورش را رشه_ نداشته کشاکش سختی در میاه روی نداد است 
گر ربا که هشن ی ای سره سقه 

بر . حال خبرهای آخر اینست که ونزیلوس با چند کی از مر کردکاد به 
جزیره کاسوس که از آن ابتالیاست پتاهنده شده اند وکشتی های جنگی کادردست 
شورشیان بود ازدوات زینهار خواسته اند . جزیره کریت6 کانون شورش ونشیمن 
ونیزیاوس بوده یدست دولتیان افتاده اسعوردینان شورش بایان رسیده است , 

پدانسان که در نگار شهای دیگر خود گفته ایم در اروپا نو امریکا درلها 
هریکی بافزودن -پاه و کشتی و آیروپلان ودیگر اپزار های چننگی‌یکوشد وهرچه‌پیمان 
و گفدگوی صلح کرده می شود هیچگونه اثری برآن باز نیست . 

دواتاندگلیس که پش‌ازدیگران بموضوع کامتن ازابزار جنك‌علاقه‌مندی نشان میداد 

وخودرا شنیان صلح وآرامش وا نموده هرزمان کر در گفتگوهای ژاو سمستی بیدا میشد 
کار کنان. اسان انعلشن کوشش نموده دوباره بازار آن گفتگوهارا گرم میساختند وبتازگی 


مع این . "دولی فو تا میانجیگری را در مان فرانسه وآلمان بعهده گر فته هگو شید مگر 


‌ مد یت ۲ 
شماره حهارم ۳۷۸ 0 سال‌دوم 
کر سس یی ی ری ی ریت از را ی ی ی ی ی از یر ی ی رن ۲ 


آن در دولت‌را باهم نزديك سازد وبیم. جنرا ازارو پا درر گرداند و پيشنهاد پیمان 
درباره کاستن از کشتی‌های هوایی میمود اکنون اين درلت هم بربرك و ساز جنگی 
خود می افزاید ودربودجه امسال ۱۹۳۵ سه ملیون ونیم لیره برمیزان مخارج وزارت 
جنك‌افزوده شده‌که بخش یشتر آن برای ساختن آبروپلانهای جنگی پکار خواهد رفت . 

گذشت ازاینها درل ائگلس کنابی بنام د کتاب سفید » نشر کرده‌که در آنجا 
جهت‌این فرایش بردجه جنگی‌را شرح میدهد.خلاصه این کتاب‌شرح‌تاامیدی دولت‌انگلیس 
از کرششهای صلح جویانه‌است وازانجهت . دولت انگلیس خودرا نا گزیر می‌بیند که بر برك 
وسازیافزاید وازیمهای آینده ایمز باشد . 

دولنت انگلیس بی‌تیجه ماندن گفتگوهای ژنورا یاد آور گردیده از سوی دیگر 
آمادگیهای دولت ژایون ودرلت‌شوروی ودولت آلماترا شرح داده میگوبد ما نمیتوانیم 
پیش ازاین چشم برشی ازآن آمادگها نمايیم ودربرایرآتها خودانرا آماده‌نازيم . 

این کتاب گذشته از اینکه درخود اننگلستان گفتگوهایی‌را دید آورده وحزب 
کارگر باافزایش مخارج جنگی دربردجه همداستان نیست درکشور های دیگر نیز 
اثر بدی بخشیده . بویژه درآلمان‌که روز نامه‌ها ایرادهای بسیاربرآن می‌گیر ند وچون 
پیش ازاتشار اين کتاب سرجون سیمون وزیر خارجه انگلیسس میخواست ببرلن رفته 
گفتگوهایی باهتلر بکند گویا درتتیجه اتشار آن کتاباست‌کدآن سفرسر تگرفنه‌است . 

بهرحال این کار درلت انگلیس هر گونه امیدواری که هک صلح 
بته میشد ازمیان برمیدارد . بگفته روز نامها این کتاب آخرین میخی است که 
تابوت کفرانس کاستن ازابزار جنك زده مشود ودیگر باید ازهوامیدی اامید کردید . 
۳ - آخرین لکد آلمان به مان نامه ورسایل 

چنانکه بارها دراين باره کفنگوکرده‌ايم پایه سیاست آلمان‌کنونی برانداختن 
یمان نامه ررسایل میاشد . این پیمان نامه درزمان زبونی المان بته شده وازهر باره 
دست وپای آلمانیانر! می‌بندد وناکفته پیداست کنامروز کالمانیان بجنبش های دیگری ‏ 
پرداخته وم پیشرفت‌هابی در کار خود نموده‌اند باید انرا براندازند ودست ویا باز 


کنند . اکر چه‌درلتهای دیکرکناه نا نجام ماندن کفتکوهای ژنورا بکردن المان می‌انداز ند 


شفارفجهارم ست پاچ ست سال‌دوم 
ده ۱۱۱۱۵ 1 ی 
ویرون رفتن آلمانرا ازانجمن‌جهانیان یکیازعلتهای ناایمنی امروزی ارویا میشمارند 
والدارآعوی دی ان اقا دق اش ها که فرسان. الما اف اه وه 
آلمان نمتواند پای‌بند پمان نامه ورسایل گردیده بازبونی بسازد . از اینجهت آلمان 
ازانجمن جهانان ببرون امدکد ازاد بوده بتراند ان پیمان نامه‌را لو نماید واینست 
که ارات ونزهحه کف گری: رادافو شانه هار کی ات اقری ی مه 
هرهتلر نگارشی ( ابلاغه ) نشرکرده وبی‌پرده ستورهایی درزمینه لشکرگیریو تهیه 
قوآپیمایی, ند پیات ناه بررسا ار فافاسی:, گرتاه -شن. انکه البان جع وا 
بی پرده‌نمودهاست‌وپأی‌بندی بر پیمان ورسایل نخواهد کرد وبآمادگیهای‌جنگی‌خواهد پرداخت ۰ 
آخرین خریکه تا هنگام چاپ این بخش مهنامه رسیده آنست که روز لیست وششم 
اسفند (۱۷ماوس) در بران جشن بزرگی بنام «جشن لشگری» گرفته شده وبدینان 
آلمان لخویند پنجم از پیمان نامه ور-ایل را رسمی ساخته و از این سپس بی پرده 
و آشکار به تهیه سپاه و ابزار جنك خواهذ پرداخعت 
از گفته‌های آژانی پدات که اين‌کار آلمان سراسر دولتهای پزرك را تکان 

داده ودر همه‌جا روزنامه‌ها را بصدا آورده . بویژه در فرانسه و ِِ واتلش 
ک دراين مه‌کشور بیش ازدیگران زبانها بخرده گیری وبدگویی باز شده . 

در لها همگی لاش افتاده میخواهند بهمدستی یکد یگ چاره جوئی نمایند و 
کسانی بوان سرند که موضوع را در انجمن جهانیان شور بگزارند .. ولی آلمانکه 
نطو ان انیت شون لت آبا هه 1 گفتگوی های آنجا بدست 
من 

بهر حال این اندازه يقین است که تادیر زمانی بکرشته جنبشها و کوششهانی 
درمیا نه دولتهای ارو پا درکار خواهد بود ونیز يقين است که فرانسه و دوس و پاره 
کشورهای دیگرکه ازآلمان ترس دارند بایکدیگر یمانهای استوار تری خواهند بست 


ولی از انسوی چهبا که یکرشته دولنهارهی نیزبا آلمان همدستی ننابندو پیه‌انهایی‌بندند 


شمارهچهارم 0 ۳ سال‌دوم. 


۱ 
اگرچد این جتفها تس تران جنگ را توديلت داضت و بدانانکه وذاست 
دولتها نامتوانند ازجيك خودداری می‌نمایند. ولی بیگفشگوست که موضو ع آماد گیهای 
جنگ ی که امروز بار ی بردوش ‏ دوللهاست " از این سپس ستگینی آن روز افزون 

خواهد بود و این کار دير یا زود بجنك خواهد انجامید 
» - جنكث پاراگوی وبولیوی 
اي جنك هنوز پرپاست و بگفته آژانس بتازگی گفتگو از کار بردنکاز 
های زهر دار کرده میشود . این‌شکفت تر که از گی در کمت» چاکو که درانجمن 

برپا می‌شد چنن گفتگو شده که دولتهای بزرك شاستگی آنکه دخالت درکار این‌جنك ۰ 

و کشا کش بنمایند ندارند وبدینسان دیگر انجمن ژنو, دخالتی‌دراین کار نخواهد داشت . 
از اینجا اندازه‌توانائی انجمن جهانیان را زار بدست آورد 
۰ -- کشاکشی حبشه با ایتالی 
اي کشاکش هنوز بحال خود پایدار است . آژانس‌ها پیاپی خبر ازلشگر 
فر-تادن الا باق یقا می‌رساند ولی هنوز جنك روی نداده و گفنگری اینکه درمیان 
خاکهای در دولت يك منطقه ای کازآن عيچرك ناشد بدیدار آورند در میان‌است 


و شاید قضیه پانجمن جهانیان بکشد . 


از صفحه رویرو حزوه کناب «یادگار فردوسی » است یی 
از هشت صفحه هم حزوه های تاریخ آذربایحان است - . 


